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همه  چیز به اختیاراتهمه  چیز به اختیارات
 استانی گره خورده استانی گره خورده

جهاد  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
ارز  اصلی ترین مصرف کنندگان  از  یکی  کشاورزی 
دولتی است، گفت: باید بر هزینه کرد این منابع ارزی 
نهایت دقت به عمل آید تا کالا گران تهیه نشده و 
بیشترین سود آن، به دقیق ترین شکل ممکن، به 
مصرف کنندگان اصلی و هدف اصلی تخصیص این 

منابع ارزی برسد.
پزشکیان«  »مسعود  هوادار«،  »دنیای  گزازش  به 
صبح گذشته با حضور در شرکت بازرگانی دولتی، در 
نشست وزیر و مدیران وزارت جهادکشاورزی حضور 
یافت و ضمن شنیدن گزارش ها و دیدگاه های آنان، 
در سخنانی مهمترین انتظارات خود از این دستگاه 

اجرایی را تشریح کرد.
رئیس جمهور ضرورت کاهش هزینه های جاری 
دستگاه های اجرایی از جمله وزارت جهادکشاورزی 
با توجه به گستردگی و تعدد زیرمجموعه ها و نیروی 
انسانی آن را یکی از مهمترین انتظارات خود عنوان 
کرد و اظهار داشت: حذف موازی کاری ها، مدیریت 
و  کوچک  و  بهره وری  افزایش  جاری،  هزینه های 
چابک سازی ساختار اداری از جمله اقداماتی است 
که می تواند به کنترل هزینه های جاری دستگاه های 

اداری کمک کند.
توجه  قابل  تاثیر  به  توجه  با  افزود:  پزشکیان 
تورم،  نرخ  روی  بر  دستگاه ها  جاری  هزینه های 

مدیریت این هزینه ها ضرورت مضاعف دارد.
رئیس جمهور حفظ و ایجاد تعادل میان منابع 
و مصارف را از دیگر ضرورت هایی که باید به آن 
توجه بیشتر شود عنوان و تصریح کرد: این موضوع 
مهم باید اصلی ترین دغدغه همه ارکان دستگاه های 
اجرایی از جمله وزارت جهادکشاورزی باشد. در وزارت 
جهادکشاورزی باید این نکته که با توجه به منابع 
موجود، چه بکاریم، کجا بکاریم و چگونه بکاریم، 
اولویت محوری همه برنامه ریزی ها و اقدامات باشد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تلاش برای توزیع 
عادلانه یارانه ها و اطمینان حاصل کردن از رسیدن 
کرد  تاکید  اصلی  مصرف کنندگان  دست  به  آن 
بزرگترین  از  یکی  جهادکشاورزی  وزارت  گفت:  و 
هزینه کرد  و  است  دولتی  ارز  مصرف کنندگان 
تا  با دقت رصد و مدیریت شود  باید  این منابع 
مصرف کنندگان اصلی از عواید آن بهره مند شوند، 
نه اینکه افراد بهره مندتر که به طور طبیعی خرید 

بیشتری دارند، بیشتر از این منابع بهره مند شوند.
افزایش  بر  پیش  از  بیش  توجه  جمهور  رئیس 
از  بهره گیری  و  فناوری  بخش  در  سرمایه گذاری 
تجهیزات و راهکارهای نوین در بخش کشاورزی، 
کنار عرضه،  در  تقاضا  و  توأمان مصرف  مدیریت 
و  خرید  فرآیند  بر  دقیق  نظارت  و  بهینه سازی 
تامین کالاهای اساسی از خارج از کشور به منظور 
جلوگیری از افزایش هزینه های تامین کالا در هر 
مرحله از خرید در خارج تا تحویل در داخل کشور 
در  از ظرفیت های تجاری  بهره گیری حداکثری  و 
وزارت  از  انتظارات خود  دیگر  از جمله  را  منطقه 

جهادکشاورزی عنوان کرد.
پزشکیان با تاکید بر ضرورت بازنگری در مدل اعطای 
مجوز و نیز مدیریت احداث واحدهای گلخانه ای و 
نیز الگوی کشت خاطرنشان کرد: احداث گلخانه ها 
نیز با توجه به در دسترس بودن منابع آبی و نیز 
شرایط صادراتی مطلوب تر باید به سواحل جنوبی 
کشور منتقل شود. از سوی دیگر رویه های مرسوم 
و معمول شیوه کشت باید مورد بازنگری جدی قرار 
گیرد و البته این مسئله باید با لحاظ دقیق همه 
جوانب و تبعات اجتماعی احتمالی آن به شکلی 
جامع بررسی، برنامه ریزی و اجرایی شود. این اقدام 
باید در قالب کارگروه و با روابط بین بخشی حداکثری 

به پیش برده شود.
بخش  در  بلااستفاده  ظرفیت های  از  بهره گیری 
تبدیلی  صنایع  و  غذایی  محصولات  تولیدات 
تولیدات  از  بیشتر  افزوده  ارزش  ایجاد  منظور  به 
کشاورزی با رویکرد صادراتی، تلاش برای بهره گیری 
بیابان زدایی،  عرصه  در  جهانی  موفق  تجربیات  از 
مراکز  عملکردی  و  ماموریتی  سیاستی،  بازنگری 
ارتقای  منظور  به  کشاورزی  حوزه  در  تحقیقاتی 
بهره وری و استفاده حداکثری از ظرفیت های آنها 
متناسب با منابع تخصیصی و سامان دادن فاصله 
سفره  تا  مزرعه  از  کشاورزی  محصولات  عرضه 
خانواده با هدف حذف واسطه گری، جلوگیری از 
افزایش بی دلیل قیمت و اختصاص سود محصولات 

به تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از اجحاف به 
از  انتظارات مطرح شده  دیگر  از  مصرف کنندگان 

سوی رئیس جمهور در این جلسه بود.
پزشکیان همچنین از مدیران بخش های مختلف 
کامل  اجرای  تا  خواست  جهادکشاورزی  وزارت 
اعتلا،  هدف  با  ابلاغی  برنامه های  و  سیاست ها 
عزت و سربلندی کشور را مأموریت و دغدغه اصلی 
خود بدانند و اظهار داشت: هر جزئی از برنامه ها و 
سیاست ها را که از نظر شما قابل اجرا نیست، به 
شکل مستدل و مستند ارائه دهید تا برای اصلاح 
با مجلس شورای  به روزآوری آن در هماهنگی  و 

اسلامی اقدامات لازم انجام شود.
رئیس جمهور همچنین از وزیر و مدیران وزارت 
جهادکشاورزی خواست تا با اتخاذ رویکرد »تمرکز 
خاص«، پیشبرد امور و اجرای برنامه ها را به شکل 
دقیق، مستمر و منظم رصد و ضمن اطمینان 
یافتن از پیشرفت موثر اقدامات، گزارش آن را نیز 

ارائه کنند.
پزشکیان همچنین با تاکید بر اینکه در هر زمینه ای 
از تهیه صرف اسناد و برنامه های مکتوب خودداری 
کرده و حتما برنامه اقدام و اجرا تهیه کنید، افزود: 
رشد یا عقب ماندگی از ما و شما مدیران نشأت 
و  اراده  که  است  چیزی  همان  آینده  می گیرد؛ 
نسبت به اجرای آن اقدام می کنیم. اگر عزم خود 
را جزم کنیم می توانیم بر مشکلات غلبه و روند 
را به شکل مستمر بهبود بخشیم، کافی است هر 
کس در هر روز به اندازه یک قدم مشخص به جلو 
حرکت کند. شایسته این مردم و این کشور نیست 
که با این همه نعمت و استعداد تا این حد با 

مشکل مواجه باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: کار با امر و نهی صرف 
به پیش نمی رود؛ هرکس به جای اینکه از دیگران 
بخواهد که خود را اصلاح کنند، اصلاح را از خود 
به  باشیم،  مقصر  دنبال  آنکه  جای  به  کند.  آغاز 
دنبال شناسایی علت مشکلات و رفع آنها باشیم. 
از تجربیات دیگران درس بگیریم، توانمندی های 
خود را ارتقا دهیم، برای بهتر شدن تلاش مستمر 
داشته باشیم و باور داشته باشیم که می توانیم بر 
مشکلات غلبه و بهترین باشیم. برقراری حداکثری 
بخشنامه مقدور  و  با دستور  بین بخشی  ارتباط 
نیست، باید ارتباط گرفتن را به شکل علمی دنبال 
کنیم و در همین راستا با مردم نیز تعامل موثر و 
مثبت برقرار کنیم تا از مشارکت آنها نیز به بهترین 

شکل بهره بگیریم.

»پزشکیان«:

وزارت جهاد کشاورزی از اصلی ترین مصرف کنندگان ارز دولتی است ️ فیلم کاو
 تمرینی  برای دیالوگ

منتشر شد...
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چرا بسیاری از پروژه های ملی و استانی در ایران سال ها 
میان وزارتخانه ها و نهادهای مرکزی معطل می مانند؟ 
چرا سرمایه گذاران خصوصی اغلب در پیچ وخم مجوزها 
و بروکراسی خسته کننده سرخورده می شوند و عطای 
لقایش می بخشند؟  به  را  استان ها  در  سرمایه گذاری 
پاسخ را می توان در یک مفهوم کلیدی جست وجو کرد: 
تمرکززدایی. تجربه چهار دهه اخیر نشان داده است 
که بدون تفویض اختیارات کافی به استان ها، توسعه 
متوازن و پایدار در سطح کشور عملًاً به سراب می ماند. 
این واقعیت نه تنها دغدغه کارشناسان و اقتصاددانان، 
بلکه خواست مدیران استانی نیز هست که به خوبی 
لمس کرده اند چگونه تمرکز قدرت در پایتخت، فرایند 

توسعه محلی را فلج می کند.
در دهه هفتاد و با اجرای برنامه سوم توسعه، رویکردی 
نسبتا موفق برای تمرکززدایی به اجرا درآمد. در آن دوره، 
شاخص »نظام درآمد-هزینه استانی« سهمی نزدیک به 
۵۰ درصد از منابع کشور را در اختیار شوراهای استانی 
قرار می داد. نتیجه روشن بود: استان ها امکان یافتند 
منابع خود را بر اساس اولویت ها تخصیص دهند و 
این  اما  گرفتند.  بیشتری  سرعت  عمرانی  پروژه های 
روند در برنامه های بعدی کم رنگ شد و امروز سهم 
اعتبارات استانی گاه به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. 
و  مرکزگرایی  به  بازگشت  بارز  مصداق  عقبگرد،  این 

بی اعتمادی به مدیریت محلی است.
تمرکز قدرت در تهران نه تنها ناکارآمدی اداری را تشدید 
افزایش داده  نیز  را  ناهمگونی توسعه ای  بلکه  کرده، 
است. استان ها عملًاً برای اجرای کوچک ترین پروژه ها 
محتاج موافقت وزارتخانه ها هستند و این موضوع، 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به تعویق می اندازد. 
درواقع، تمرکز قدرت یک پیام پنهان دارد: »استان ها 
این نگاه، هم مانع  قادر به تصمیم گیری نیستند.« 

شکل گیری سرمایه اجتماعی در سطح محلی می شود 
و هم مشارکت مردم را کاهش می دهد.

محقق  اجتماعی  مشارکت  بدون  توسعه ای  هیچ 
نمی شود. حضور مدیران در میان مردم، نشست های 
مستقیم با فعالان اقتصادی و اجتماعی، و اختصاص 
سامانه های ارتباطی برای دریافت پیشنهادها، همگی 
سیاست های  می دهد  نشان  که  است  ابزارهایی  از 
محلی زمانی اثرگذار خواهند بود که به طور مستقیم 
به مردم پاسخگو باشند. جامعه شناسان توسعه بارها 
پایدار  تحول  »اعتماد« شالوده هر  که  کرده اند  تاکید 
ندارند،  است. وقتی استانداران اختیار تصمیم گیری 
مردم  زیرا  می شود؛  تضعیف  نیز  پاسخگویی شان 
دیگری  احساس می کنند تصمیم ها جای  به درستی 
گرفته می شود. می توان به سراغ دیدگاه های میشل 
تأکید  پیوند میان قدرت و دانش  بر  فوکو رفت که 
امکان  که  زمانی مشروعیت می یابد  قدرت،  می کرد. 
استانداری  بشناسد.  رسمیت  به  را  محلی«  »دانش 
خاص  مشکلات  با  کوهستانی  استان  یک  در  که 
زیست محیطی و زیرساختی زندگی می کند، بی تردید 
شناختی دقیق تر از مدیران دوردست در پایتخت دارد. 
اگر این شناخت در فرآیند تصمیم سازی به کار گرفته 
نشود، قدرت به امری صوری بدل می شود که تنها در 
زندگی  بطن  در  نه  و  دارد  جریان  بخشنامه ها  سطح 

روزمره مردم.
نیازمند  به شدت  از کلیدی ترین عرصه هایی که  یکی 
اختیارات استانی است، تسهیل سرمایه گذاری است. 
مانع  بزرگ ترین  اداری،  مسیرهای  بودن  طولانی 
اختیارات  افزایش  می رود.  شمار  به  سرمایه گذاران 
استانداران می تواند این چرخه معیوب را کوتاه کند 
و با کاهش زمان صدور مجوزها، پروژه های تولیدی 
برساند.  بهره برداری  مرحله  به  سریع تر  را  صنعتی  و 
این مسئله دقیقاًً در راستای تحقق شعار سال یعنی 

»سرمایه گذاری برای تولید« قرار می گیرد.

امروز بحران ناترازی انرژی، به ویژه در برق و گاز، یکی 
از جدی ترین چالش‌های کشور است. اگرچه سیاست 
ملی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر تاکید دارد، اما 
این سیاست بدون اختیارات کافی در سطح  اجرای 
استان ها عملًاً امکان پذیر نیست. تجربه برخی استان ها 
در صرفه جویی مصرف و طراحی پروژه های خورشیدی 
نشان داد که با تفویض اختیار، می توان حتی بدون 
الگو  این  کرد.  عبور  بحران  از  بزرگ  صنایع  تعطیلی 
به وضوح ثابت می کند که مدیریت محلی، کارآمدتر و 

انعطاف پذیرتر از مدیریت متمرکز است.
بررسی تطبیقی کشورهای موفق در توسعه منطقه ا 
-از هند تا آلمان- یک نکته مشترک دارد: تمرکززدایی 
مناطق  و حتی  آلمان  لندرهای  هند،  ایالات  نهادی. 
خودگردان اسپانیا، همگی از اختیارات وسیع برخوردارند 
توسعه ای  سیاست های  می دهد  امکان  آن  ها  به  که 
ویژه خود را طراحی کنند. ایران نیز اگر بخواهد از دام 
توسعه نیافتگی متوازن رها شود، باید از این الگوها 
درس بگیرد و استانداران را به مدیران واقعی استان ها 

بدل سازد، نه صرفاًً مجریان مصوبات مرکز.
نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  ایران  امروز 
تصمیم گیری های محلی، سریع و متناسب با شرایط 
بومی است. توسعه تنها با تخصیص بودجه از مرکز 
یا بخشنامه های تهران محقق نمی شود؛ بلکه نیازمند 
به  واقعی  اختیارات  تفویض  و  استان ها  به  اعتماد 
استانداران است. بازگشت به منطق برنامه سوم توسعه، 
یعنی تمرکززدایی و تقویت نظام درآمد-هزینه استانی، 
نه یک انتخاب اختیاری بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا 
و پیشرفت کشور است. نهایتاًً، بایستی گفت: توسعه در 
ایران از مسیر تفویض قدرت می گذرد. هرچه این مسیر 
طولانی تر نادیده گرفته شود، هزینه های عقب ماندگی، 
مهاجرت نخبگان و بی اعتمادی اجتماعی سنگین تر 
خواهد شد. زمان آن رسیده است که سیاستگذاران 
کشور بپذیرند تمرکزگرایی، نه تضمین کننده انسجام 
ملی، بلکه بزرگ ترین مانع توسعه است. و این حقیقتی 
است که باید بی هیچ تأخیری در آینه سیاست گذاری 

دیده شود.

از انرژی خورشیدی تا سرمایه گذاری محلی؛

همه  چیز به اختیارات استانی گره خورده

حرف اول

مهرداد تیموری

قرار  که  افغانستان،  در  قوش تپه  کانال  ساخت 
است تا سال ۲۰۲۸ با برداشت سالانه ۱۰ کیلومتر 
مکعب آب از »آمو دریا« تکمیل شود، خطر تشدید 
تنش های منطقه ای با کشورهای آسیای مرکزی را 
افزایش داده است و می تواند کمبود آب را در منطقه 
آسیای مرکزی شدت بخشد و تعادل مصرف در 

کشورهای همسایه را بر هم زند.
اندیشکده  از  نقل  به  هوادار«  »دنیای  گزارش  به 
کارنگی، کمبود آب مدت هاست که یک مشکل 
این مشکل  است.  بوده  آسیای مرکزی  در  جدی 
زمانی بدتر خواهد شد که افغانستان کانال »قوش 
تپه« را تکمیل کند. این کانال حجم قابل توجهی 
از آب رودخانه »آمو دریا« )جیحون( را برای اهداف 
آبیاری و کشاورزی افغان ها، منحرف می کند. فقدان 
توافق نامه استفاده از آب با کشورهای آسیای مرکزی 
ترکمنستان،  و  ازبکستان  تاجیکستان،  ویژه  به 
می تواند به افزایش تنش های منطقه ای منجر شود.
حکومت طالبان در افغانستان بی درنگ پس از به 
دست گرفتن قدرت در سال ۲۰۲۱، کار بر روی کانال 
قوش تپه را آغاز کرد. از آن زمان، ساخت و ساز تقریبا 
نیمی از ۲۸۵ کیلومتر برنامه ریزی شده، تکمیل شده 
است. قرار است این کانال تا سال ۲۰۲۸ به طور کامل 
عملیاتی شود و طبق برنامه ریزی، سالانه ۱۰ کیلومتر 
مکعب آب از آمو دریا دریافت خواهد کرد. مقدار آبی 
که از این رود تخلیه می شود به طور میانگین ۳۷.۲ 

کیلومتر مکعب در سال است.
احیای  به  کانال  این  که  است  امیدوار  طالبان 
متحمل  که  کشور  این  کشاورزی  بخش 
خشکسالی است و حدود ۹۰ درصد از افغان ها 
در آن مشغول به کار هستند، کمک کند. در حال 
حاضر، افغانستان موظف است مواد غذایی )از 
جمله گندم، سبزیجات، میوه ها و حبوبات( را که 

می تواند خود پرورش دهد، وارد کند.
افغانستان از کمبود شدید آب رنج می برد. در برخی 
مناطق نه تنها آب کافی برای آبیاری وجود ندارد، 
بلکه حتی برای آشامیدن نیز آب کافی نیست. 
کمبود آب در استان های شمالی افغانستان به ویژه 
بلخ، فاریاب و جوزجان که میزبان حدود یک سوم از 
جمعیت ۴۰ میلیونی این کشور است، حتی شدیدتر 
بوده و مردم آنجا مجبورند آب مورد نیاز خود را برای 

مصارف خانگی خریداری کنند.
بر اساس این گزارش، پس از اتمام ساخت کانال 
قوش تپه، بی درنگ تعادل مصرف آب در آسیای 
مرکزی بر هم خواهد خورد. پیش از این، آمودریا 
و  ترکمنستان  ازبکستان،  توسط  عمده  طور  به 
اکنون  قرار می گرفت.  استفاده  مورد  تاجیکستان 
آب آن باید با افغانستان به اشتراک گذاشته شود. 
با توجه به کمبود آب در این منطقه، پیشتر این 
کمبودها فقط بر کشاورزی تاثیر می گذاشتند، اما 
به طور فزاینده ای آب کافی برای مصارف خانگی و 

حتی آشامیدن وجود ندارد.
تابستان امسال، مردم برخی از مناطق تاجیکستان 
به عنوان کشوری در آسیای  )که به طور سنتی 
گرفته  نظر  در  آب  ذخایر  فراوان ترین  با  مرکزی 
می شود( مجبور شدند آب را در دبه های کوچک، 
خریداری کنند. مشکلات مشابهی در قرقیزستان و 
قزاقستان نیز وجود داشته است. در تابستان ۲۰۲۳، 
این دو کشور شاهد »جنگ آب« بودند و مردم برای 
دسترسی به آب به خیابان ها آمدند. در سال ۲۰۲۱، 
کمبود آب یکی از دلایل درگیری های مسلحانه بین 

تاجیکستان و قرقیزستان بود.
یکی از دلایل اصلی کمبود آب در آسیای مرکزی 
این است که بخش های بزرگی از زمین، به ویژه در 
ازبکستان و ترکمنستان، به کشت پنبه که به آب 
زیادی نیاز دارد، اختصاص داده شده است. آبیاری 
مزارع پنبه یکی از عوامل اصلی خشک شدن دریای 

آرال است که زمانی یکی از بزرگترین دریاچه های کره 
زمین بود. با وجود تلاش ها برای تنوع بخشیدن به 
تولیدات کشاورزی، پنبه همچنان یکی از مهم  ترین 
صادرات منطقه است. نه ازبکستان و نه ترکمنستان 

حاضر به توقف کشت آن نیستند.
در عین حال، عوامل دیگری نیز وجود دارند که 
کمبود آب را تشدید می کنند، مانند رشد جمعیت، 
شهرنشینی و توسعه صنعتی. زیرساخت های آب در 
آسیای مرکزی )مخازن، کانال ها و لوله ها( فرسوده 
شده اند و زیرساخت های قدیمی موجب هدر رفتن 

زیاد آب هستند.
از  دریا  آمو  رودخانه  جریان  از  درصد   ۳۰ حدود 
کوه های افغانستان سرچشمه می گیرد و دهه ها 
جنگ به این معنی است که افغانستان به سختی 
از این منبع بهره برداری کرده است. این کشور سالانه 
فقط ۲ کیلومتر مکعب آب مصرف می کند: ۱۱ برابر 

کمتر از ازبکستان و پنج برابر کمتر از ترکمنستان.
در نتیجه، کانال قوش تپه خطر تشدید تنش های 
منطقه ای را به همراه دارد. این وضعیت می تواند با 
اتخاذ روش های مدرن ساخت و ساز و فناوری های 
صرفه جویی در مصرف آب توسط افغانستان بهبود 
یابد. تنها گزینه برای همسایگان افغانستان، تلاش 
برای حفظ رابطه کاری با طالبان و مشارکت دادن 

آن  ها در دستور کار منطقه ای است.

رئیس جمهور ونزوئلا در سخنانی هشدار داد که 
اگر کشورش با تهاجمی از سوی آمریکا مواجه 
شود، کاراکاس وارد مبارزه مسلحانه خواهد شد.

تأکید  ونزوئلا  رئیس جمهور  مادورو  نیکلاس 
کرد که کشورش در صورتی که مورد حمله قرار 
خواهد  مبادرت  مسلحانه«  »مبارزه  به  گیرد، 

ورزید.
رئیس جمهور ونزوئلا گفت در حالی که ونزوئلا 

»هنوز در مرحله مبارزه غیرمسلحانه« است، هر 
حمله ای باعث واکنش »کل مردم علیه تجاوز، 

چه محلی، منطقه ای یا ملی« خواهد شد.
هیچ  کرد:  اضافه  خود  سخنان  در  وی 
این  نمی شود،  تولید  ونزوئلا  در  کوکائینی 
که  دروغی  همانند  است،  آمریکایی  دروغ 
به  )و  دارد  عراق سلاح کشتار جمعی  گفتند 
مورد  در  کردند(.  عراق حمله  به  بهانه  همین 

کاراکاس هم دروغ می گویند.
این درحالی  ست که وی پیشتر اعلام کرده بود 
این  میان  تنش ها  تشدید  به  واکنش  در  که 
افزایش حضور نظامی  در پی  آمریکا  و  کشور 
واشنگتن در دریای کارائیب، برای بیش از ۸ 
قالب  در  این کشور  از شهروندان  نفر  میلیون 
داده  فراخوان  بولیواری«  ملی  »شبه نظامیان 

شده است.

دو روی آبگیری قوش تپه افغانستان در آسیای مرکزی؛  آب یا آتش؟

»مادورو«:  اگر آمریکا حمله کند، ونزوئلا وارد مبارزه مسلحانه می شود

 

سرمقاله

فلسفۀ گفت  وگو در برابر سلطه چیست؟

شنونده آری، پذیرندۀ 

دیکته هرگز!

تاریخ معاصر ایران سرشار از آزمون های دشواری است که هر 
یک بر سر استقلال و حق تعیین سرنوشت این ملت رقم خورده 
است. از نهضت مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت، از مقاومت 
هشت سالۀ جنگ تحمیلی تا منازعات دیپلماتیک امروز، یک 
خط سراسری و پیوسته به چشم می آید: »ایران آغازگر جنگ 
نیست، اما تسلیم هم نمی شود.« سخن اخیر رئیس قوه قضاییه 
در  دیرپا  بازتاب دهندۀ سنتی  دارد،  تأکید  گزاره  بر همین  که 
سیاست خارجی و اجتماعی ایران است؛ سنتی که ریشه در 

هویت ملی، آموزه های دینی و تجربه های پرهزینه دارد.
برجسته  را  بنیادین  اصل  دو  خود  در سخنان  اژه ای  محسنی 
می کند: عدم آغازگری جنگ و عدم پذیرش صلح تحمیلی. این 
موضع، تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه برآمده از دو بنیۀ 
تاریخی و حقوقی است. از منظر حقوق بین الملل، ایران بر حق 
دفاع مشروع استوار است و از منظر جامعه شناسی سیاسی، 
تجربه جنگ و تحریم به این ملت آموخته که صلحِِ دیکته شده 

به اندازۀ جنگِِ تحمیلی ویرانگر است.
مفهوم »نظام سلطه« در ادبیات جمهوری اسلامی فراتر از معنای 
صرفاًً نظامی است. آنچه به عنوان سلطه شناخته می شود، ترکیبی 
از فشار اقتصادی، رسانه ای، دیپلماتیک و امنیتی است. ایران 
با این دستگاه قدرت درگیر است؛ نه صرفاًً برای حفظ مرزهای 
تصمیم گیری  در  استقلال  پاسداشت  برای  بلکه  جغرافیایی 
تسلیم  »ایران  گزاره  چارچوب،  این  در  اجتماعی.  و  سیاسی 
نمی شود« معنایی نمادین دارد: بازتعریف جایگاه کشور به عنوان 
کنشگری مستقل در جهانی که هنوز بر مدار قدرت های بزرگ 
می چرخد. اشاره رئیس دستگاه قضایی به روابط ایران و عراق 
و همچنین به جنگ ۱۲ روزه اخیر، نشان می دهد که موضع 
ایران فقط به جغرافیای ملی محدود نیست. این نگاه منطقه ای 
است.  گرفته  شکل  راهبردی«  »عمق  استراتژی  امتداد  در 
شکست پذیری بی سابقۀ رژیم صهیونیستی در برابر گروه‌های 
مقاومت، بیش از هر چیز، تأییدی بر این منطق است: اقتدار 
ایران نه فقط در مرزهایش، بلکه در میدان های نیابتی منطقه 

نیز بروز یافته است.
اژه ای  برمی گردد.  کشور  داخل  به  گزاره  این  از  مهمی  بخش 
به درستی به لحظاتی اشاره می کند که حتی منتقدان و معترضان 
داخلی، در برابر تهدید خارجی کنار مردم و نظام ایستادند. این 
تجربه نشان می دهد که مسئلۀ »تسلیم نشدن« تنها یک سیاست 
رسمی نیست؛ بلکه به بخشی از ناخودآگاه جمعی ایرانیان بدل 
شده است. جامعه شناسی مقاومت در ایران، بر وحدتی استوار 
است که در بزنگاه های حیاتی، شکاف های سیاسی و اجتماعی 

را به حاشیه می راند.
در عین حال، نفی سلطه به معنای نفی گفت وگو نیست. آنچه 
فلسفۀ  منظر  از  است.  برابر«  »گفت وگو  ایران مطرح می کند، 
سیاسی، این موضع هم راستا با نظریۀ »گفت وگوی متقارن« 
از  نه  طرفین  آن  در  که  گفت وگویی  است؛  هابرماس  یورگن 
موضع تحمیل بلکه بر اساس عقلانیت متقابل وارد می شوند. 
ایران می گوید: شنیدن حرف دشمن اشکالی ندارد، اما پذیرش 
دیکته های او هرگز. این همان خط مرزی است که استقلال را از 

وابستگی جدا می کند.
در جهانی که قدرت ها با تحریم و جنگ می خواهند معادلات 
را بازنویسی کنند، ایستادگی ایران تنها یک انتخاب سیاسی 
نیست، بلکه ضرورتی تاریخی است. ایران شاید آغازگر جنگ 
نباشد، اما انکار حق حاکمیت و تسلیم شدن برابر سلطه گران، 
به معنای حذف کامل استقلال و کرامت ملی خواهد بود. امروز 
همان طور که دیروز در ملی شدن نفت یا در خرمشهرِِ آزادشده، 
ایران نشان داد که تسلیم پذیر نیست، فردا هم با همان منطق 
پیش خواهد رفت. در این منطق، نه جنگ تحمیلی پذیرفتنی 
است و نه صلح تحمیلی؛ زیرا ملتی که استقلال خود را از دست 

بدهد، دیگر چیزی برای دفاع و گفت وگو باقی نخواهد داشت.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در زلزله اخیر 
افغانستان تاکنون نزدیک به ۳ هزار نفر جان باختند.
طلوع نیوز،  از  نقل  به  هوادار«  »دنیای  گزارش  به 
تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن 
است که در زلزله اخیر در مناطق شرقی افغانستان و 

در ولایتهای کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان نزدیک 
به ۳ هزار نفر جان باختند، ۴ هزار نفر زخمی شدند 
قرار  زلزله  این  تأثیر  تحت  نفر  هزار   ۸۴ از  بیش  و 

گرفتند.
بنا بر این گزاش دست کم ۱۶ مرکز بهداشتی در چهار 

این  پس لرزه های  و  دیده اند  آسیب  مذکور  ولایت 
مسئولان  دارد.  ادامه  همچنان  مناطق  این  در  زلزله 
تعداد  که  کردند  اعلام  جمعه  دیروز  افغانستان 
تن   ۲۰۰ و  هزار   ۲ به  کشور  این  در  زلزله  کشته های 
رسیده است. همچنین ۳ هزار و ۶۴۰ تن دیگر زخمی 

شده اند.
بامداد ۳۱ آگوست )۹  زلزله ای به بزرگی ۶ ریشتر در 
شهریور( ولایت های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان 
باریک  کوچه های  و  خشتی  خانه های  و  لرزاند  را 

روستاها را به تلی از خاک بدل کرد.

۳ هزار نفر در زلزلۀ افغانستان جان باختند

رویداد

بین الملل

یاد و خاطره شهدا، به ویژه   »شهید صفرعلی 
وحیدی  «   که 15 آذر 60 به

 مقام شامخ شهادت نائل گشت، گرامی باد 

 

دادگاه کاغذی هوادار)3(

ز نیرو بود مرد را راستی!

خواهان؛ تعدادی از اهالی ورزش!
خوانده؛ وزیر نیرو!

خواهان به طرفیت از جامعه ورزشکاران کشور، طی تسلیم 
یک برگ دادخواست، علیه خوانده با استناد به سروده حکیم 

ابوالقاسم فردوسی که فرموده:
ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی زاید و کاستی!
اعلام کرده اند که ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی 
هنگام حضور در محل های تمرینی عمدتا با قطع برق یا اب 
مواجه گشته که این موضوع مضراتی برای ورزشکاران ایجاد 

کرده که به چندین مورد ان اشاره می  گردد.
الف( رشته بدنسازی؛ ورزشکاری که برابر برنامه تنظیمی ۳ 
مرحله ۱۶ تایی پشت بازو دست راست را انجام داده و لذا 
سمت راست بدن ورزشکار مثل بادکنک باد کرده و ناگهان 
به علت قطع برق سالن و عدم شرایط تمرینی، سمت چپ 

بدن ورزشکار عینهو خیار چمبر، پلاسیده باقی مانده است!
ب( ورزشکاران رشته واترپلو جهت آمادگی شرایط بدنی و 
مرور تاکتیک های فنی به استخر مراجعه که به علت قطع 
آب و برق و عدم پمپاژ آب کافی در استخر، ناچار شده اند 

کف استخر به گل کوچیک بپردازند!
لذا اینجانبان خواهان پرونده از محضر دادگاه در خواست 
داریم وزیر محترم نیرو را حداقل ملزم به برگزاری اردو برای 
ورزشکاران فوق در کنار یک کوه با سنگ  های مختلف در 
اوزان استاندارد برای بدنسازی و رودخانهِِ همجوار آن را برای 

تمرین واترپلو تامین نماید!
گردش کار؛ دادگاه در ابتدا خوانده را برای ادای توضیحات فرا 
خوانده که ایشان در مقام دفاع اعلام کرد مجموعه ما بی  گناه 
است، چون باید باران به اندازه کافی ببارد تا ما بتوانیم از 
جریان گردش آب، تولید انرژی نماییم و لذا بهتر است در 
همین رابطه اداره هواشناسی پاسخگو باشد! لذا این دادگاه 
پس از بررسی های کارشناسانه و نظر سنجی از خبرگان 
ورزشی و با درنظرگرفتن جمیع جهات مبادرت به صدور رای 

به شرح زیر می  نماید::
رای دادگاه؛ خواهان محق بوده و خوانده نیز بی  گناه است، لذا 
شایسته است دسته جمعی به صحرا رفته و هم به ورزش 
های هوازی بپردازند و هم برای بارش نزولات آسمانی دعا 
نمایند! این حکم قطعی ولی لازم الاجرا نیست! بدیهی است 
منشی محترم)بچه پایین( نیز در مراسم مذکور شرکت نموده 

و گزارش لازم را تهیه و ضمیمه پرونده نماید.
امضا؛ بچه بالا

به تاریخ؛ دیروز/ امروز/ فردا

محمود کاتبی

محمد یزدان پناه

مهدی صالحی
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هزارو۸۰۰  پنج  تقریبی  مساحت  با  البرز،  استان 
کیلومتر مربع که تا پیش از دهه ۷۰ شمسی یکی 
از مناطق پربارش ایران محسوب می شد و گاهی 
میانگین بارندگی سالانه آن از ۶۰۰ میلی‌متر نیز فراتر 
می رفت، در دهه های اخیر به شدت تحت تأثیر 
پدیده خشکسالی و تغییرات اقلیمی قرار گرفته 

است.
تغییرات مخرب اقلیمی، آثار عمیقی بر عرصه های 
طبیعی و منابع آبی این استان، از رودخانه ها و 
تالاب ها گرفته تا سفره های آب زیرزمینی بر جای 
دلیل  به  البرز  استان  گذشته،  در  است؛  گذاشته 
موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در دامنه جنوبی 
منابع  و  مساعد  اقلیمی  از  البرز  رشته کوه های 
آبی غنی برخوردار بود. این وفور نعمت، زمینه را 
شکل گیری  و  دامداری  کشاورزی،  توسعه  برای 

سکونتگاه های پایدار فراهم کرده بود.
رودخانه های پرآب، چشمه های جوشان و سفره های 
آب زیرزمینی در دسترس، ستون فقرات اقتصادی 
و زیست محیطی این منطقه را تشکیل می دادند.با 
این حال، در سه دهه اخیر، تحولات اقلیمی جهانی 
و منطقه ای همراه با افزایش فشارهای انسانی بر 
دگرگون  را  البرز  استان  طبیعی چشم انداز  منابع 
کرده است. کاهش مستمر میزان بارش، افزایش 
دما، تبخیر و تعرق بیشتر و همچنین برداشت های 
بی رویه و ناپایدار از منابع آبی در مجموع منجر به 

بروز بحران کم آبی در این استان شده است.
این بحران نه تنها بهره وری بخش های اقتصادی 
تبعات  بلکه  داده  کاهش  را  آب  به  وابسته 
به  نیز  را  گسترده ای  اجتماعی  و  زیست محیطی 
و  این تحولات  است. درک عمیق  داشته  همراه 
شناسایی عوامل اصلی آن، گامی اساسی در جهت 
تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با چالش های 

پیش روی استان البرز محسوب می شود.

نشانه های خشکسالی و تأثیر آن
 بر منابع آبی سطحی

رودخانه های مهمی چون کرج، شاهرود طالقان، 
جنوبی  البرز  رشته کوه های  از  که  کردان  و  برغان 
سرچشمه می گیرند و حیاتشان به برکت برف های 
زمستانی این کوهستان وابسته است در دهه های 
اخیر با کاهش چشمگیر آبدهی مواجه شده اند؛ این 
کاهش به طور مستقیم با با ریزش اندک برف و 
باران در ارتفاعات البرز مرتبط است. کوهستان های 
البرز به عنوان یک مخزن طبیعی آب عمل می کنند 
و برف ذخیره شده در زمستان به تدریج در فصول 
گرم سال ذوب شده و آب مورد نیاز رودخانه ها را 

تأمین می نمایند اما با تغییر الگوی بارش و کاهش 
حجم برف این منبع حیاتی نیز تحلیل رفته است.

به عنوان مثال، رودخانه کردان که زمانی در تمام 
فصول سال جریان داشت اکنون از اواخر بهار تا 
اواسط پاییز خشک شده و به یک بستر شن زار 
تبدیل می شود. این موضوع نه تنها بر کشاورزی 
پایین دست این رودخانه تأثیر منفی گذاشته بلکه 
تنوع زیستی منطقه را نیز به خطر انداخته است؛ 
خشکی رودخانه به معنای از دست رفتن زیستگاه 
برای آبزیان، پرندگان و سایر جانوران وابسته به این 

اکوسیستم آبی است.
همین وضعیت برای تالاب صالحیه نظرآباد نیز 
صدق می کند؛ این تالاب که تا دهه ۸۰ شمسی 
بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی دشت های البرز 
برای  را پوشش می داد و منبع حیاتی  و قزوین 
کشاورزی و زیستگاه پرندگان مهاجر بود اکنون در 
فصول گرم سال به یک باریکه آبی تبدیل شده و گرد 
و غبار ناشی از خشکی آن، ساکنان اطراف و حتی 

پایتخت را نیز متأثر می سازد.
از  یکی  به  را  آن  گذشته،  در  تالاب  این  وسعت 
مهمترین پهنه های آبی در منطقه تبدیل کرده بود که 
نقش کلیدی در تعادل اکولوژیکی دشت و همچنین 
بهبود کیفیت هوای منطقه داشت؛ خشک شدن 
تدریجی آن نه تنها منجر به از دست رفتن زیستگاه 
پرندگان مهاجر و بومی شده بلکه گرد و غبار ناشی از 
بستر خشک شده تالاب به عنوان یک منبع آلودگی 
هوا، مشکلات تنفسی و زیست محیطی برای شهرها 

و روستاهای اطراف ایجاد می کند.
آب‌های  واسطه  به  البرز  دشت های  گذشته،  در 
سطحی فراوان به قدری غنی بودند که آب در عمق 
پنج تا ۱۰ متری زمین قابل دسترس بود و باغ های 
کهنسال با درختان تنومند نمادی از آبادانی این 
منطقه بودند؛ دسترسی آسان به آب های زیرزمینی، 
امکان کشاورزی و باغداری پررونق را فراهم کرده 
بود و درختان بلندقامت و پرثمر، نشان از سلامت و 
حاصلخیزی خاک و منابع آبی داشتند اما امروز، این 
چشم انداز تلخی گرایش پیدا کرده است.نشانه های 
خشکسالی تنها به کاهش آب رودخانه ها و تالاب ها 
محدود نمی شود بلکه آثار آن به طور محسوسی در 
تغییر کاربری اراضی، کاهش سطح زیر کشت و از 

بین رفتن درختان کهن سال نیز دیده می شود.
و  بی رویه  برداشت های  بارندگی،  کاهش  کنار  در 
به  زیرزمینی  آب  سفره های  از  ظرفیت  از  خارج 
بحران آب در البرز دامن زده است. این برداشت های 
بی رویه، که به طور عمده ناشی از افزایش تقاضا 

برای آب در بخش های کشاورزی، صنعتی و حتی 
شرب، همراه با استفاده از فناوری های ناکارآمد و 
عدم رعایت الگوهای مصرف بهینه است، منجر 
به افت شدید سطح آب های زیرزمینی شده است. 
آب های زیرزمینی، یکی از منابع اصلی تأمین آب در 
استان البرز بوده اند و افت سطح آن ها، پیامدهای 

جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

عمق دسترسی به بالای ۳۰۰ متر
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  نجفیان،  داوود 
استان البرز در خصوص عمق دسترسی به سفره های 
آب زیرزمینی و میزان فرونشست، آمارهای قابل 

تأملی را ارائه می دهد.
وی اشاره می کند که عمق دسترسی به سفره های 
متر  به حدود ۳۰۰  نقاط  برخی  در  زیرزمینی  آب 
رسیده است. این بدان معناست که برای تأمین آب، 
چاه ها باید تا اعماق بسیار بیشتری حفر شوند که 
این خود هزینه های استخراج را افزایش داده و فشار 

بیشتری بر سفره های آب زیرزمینی وارد می کند.
نجفیان همچنین بیان می کند که زمین در بعضی 
دشت ها بین ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر دچار فرونشست 
شده است. این میزان فرونشست، اگرچه ممکن 
است در نگاه اول ناچیز به نظر برسد اما در طول زمان 
و در مساحت های وسیع خسارات جبران ناپذیری به 

زیرساخت ها و محیط زیست وارد می کند.
وی همچنین به وجود بیش از هشت هزار حلقه 
اشاره  البرز  ممنوعه  دشت های  در  غیرمجاز  چاه 
می کند که این چاه ها به شدت به افت آب های 
کرده اند.  فرونشست کمک  و گسترش  زیرزمینی 
در  اصلی  چالش های  از  یکی  غیرمجاز،  چاه های 

مدیریت منابع آبی کشور محسوب می شوند.

فرونشست، چاشنی خشکسالی؛ البرز، از سرزمین پربارش تا بحران آب

 

گیلان

گیلان در تأمین مصالح مرغوب 

برای تولید بتن باکیفیت با 

مشکل مواجه است

معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
گیلان با بیان اینکه نیاز مصالح استان برای اجرای پروژه های 
عمرانی، ساخت و ساز استان حدود ۱۴ میلیون تن است، گفت: 
فعالان صنعت ساخت وساز به شدت در تامین مصالح مرغوب 

برای تولید بتن باکیفیت و استاندارد با مشکل مواجه  هستند.
از  و  را خطر جدی خواند  اخلاقی موضوع گفته شده  سعید 
دستگاه های متولی خواست تامین مصالح مرغوب را در دستور 
کار خود قرار دهند و افزود: اگر فرآیند مذکور جدی گرفته نشود 
آینده صنعت ساخت و ساز و ایمنی ساختمان‌های مسکونی به 

شدت زیر سوال خواهد رفت.
وی در مورد مشکل تامین مصالح مورد نیاز پروژه های بزرگ 
عمرانی استان گفت: یکی از بزرگترین پروژه های در دست اجرای 
استان راه آهن رشت-آستارا است که بخشی از نیاز به ماسه بادی 
این پروژه، از محل لایروبی بنادر انزلی و آستارا و نیروگاه پره سر 

تامین شده است.
اخلاقی اضافه کرد: این پروژه به حدود هفت میلیون متر مکعب 
مصالح نیاز دارد که تامین این مقدار با توجه به نظر مشاور پروژه 
باید از مصالح رودخانه ای تامین شود؛ این مساله چالش مهمی 
در اجرای پروژه راه آهن رشت- آستارا است که می توان بخش 

قابل توجهی از مصالح آن را از پشت سد منجیل تامین کرد.
وی اظهار کرد: برای تامین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی، 
برداشت شن و ماسه از پشت سد منجیل مطرح شد که متاسفانه 
به دلایل مختلف تحول قابل توجه و چشم گیری در این بخش 
دیده نمی شود؛ این مساله در سفر رئیس جمهور به استان گیلان 
مطرح خواهد شد؛ وزیر صمت نیز مکاتبه ای با مراجع مربوطه از 
جمله وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی داشت 
تا پتانسیل های معدنی استان با توجه به فقری که در مصالح 

وجود دارد، حفظ شود.
معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
گیلان تامین مصالح مناسب با قیمت منصفانه را یکی دیگر 
افزود:  و  اخیر عنوان کرد  در سال های  این حوزه  از معضلات 
بخش مهمی از معادن استان در مناطقی واقع شده که یا به 
علت محدودیت های زیست محیطی و یا معارضان محلی امکان 
فعالیت کامل و یا فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی دارند؛ برای 
پاسخ به نیازهای توسعه ای استان در پروژه های عمرانی ملی، 
استانی و ساخت و سازهای بخش خصوصی باید به معدن کاری 
جدی‌تر پرداخته شود. وی ایجاد مزاحمت برای مردم را خط قرمز 
مسئولان و اداره کل صمت عنوان و تصریح کرد: حفظ حقوق 
قانونی بهره برداران و تامین فضای ایمنی برای ادامه فعالیت 

آنان از مسئولیت های دستگاه های اجرایی و نظارتی است.

محمد رضایی و زهره کرمی ۲ مخترع جوان استان البرز با 
شرکت در مسابقات ۲۰۲۵  فدراسیون جهانی مخترعان که به 
تازگی در کشور سوئیس برگزار شد، موفق به کسب ۲ مدال 

طلای این مسابقات شدند.
محمد رضایی البرزی گفت: در مسابقات امسال که به تازگی در 
کشور سوئیس برگزار شد با همراهی خانم زهره کرمی توانستیم 

به صورت تیمی با ارائه ۲ طرح "موتور ۲ مخله "و "کیف امداد 
خورشیدی" قابل حمل در حوزه های دفاعی ، بهداشت ودرمان 
، فناوری ، هوش مصنوعی ، انرژی های تجدید پذیر و محیط 

زیست ۲ مدال طلای این دوره از مسابقات را کسب کنیم .
و بیان کرد: این ۲طرحه مورد تائید داوران فدراسیون مخترعان 

جهان قرار گرفت .

سال گذشته نیز »محمد رضایی » با ارائه طرح چادر خورشیدی 
امدادی به مسابقات ۲۰۲۴ فدراسیون مخترعان جهان مقام 

دوم این مسابقات را به دست آورد.
از  زیادی  شمار  حضور  با  برخط  صورت  به  مسابقات  این 
مخترعان جهان و کشورمان برگزار شد که تعدادی از مخترعان 

ایرانی در رشته های مختلف به برتری دست یافتند.

این مخترع البرزی با ارائه طرح یخچال خورشیدی در مسابقات 
سال ۲۰۲۳ مخترعان جهان در سوئیس نیز مدال نقره کسب 

کرد.
محمدرضایی تاکنون اختراعات مختلفی از جمله کیف امدادی 
و یخچال خورشیدی را در سامانه مالکیت معنوی کشور به 

ثبت رسانده است.

۲ مخترع  البرزی در مسابقات جهانی افتخار آفریدند

در شهر

 

مکث

آیندۀ مبهم متروی کرج در تلاقی امید و تحریم؛

شریان حیاتی یا زخم 

نیمه  التیام؟

سوت آغاز »فاز اصلی« خط ۲ متروی کرج، فراتر از افتتاح 
یک پروژه عمرانی، نشانه ای از ورود شهر به فصل تازه ای 
تعیین کننده  می تواند  که  فصلی  است؛  شهری  حیات  از 
و  روزانه  با مفهوم زمان، کیفیت زیست  رابطۀ شهروندان 
حتی عدالت اجتماعی باشد. در شهری که سال ها زیر بار 
سنگین ترافیک، آلودگی هوا و فرسایش اعصاب عمومی 
خمیده شده، این پروژه نه صرفاًً یک خط حمل ونقل، بلکه 
آزمونی بزرگ برای توان مدیریت شهری، ارادۀ سیاسی دولت 
و ظرفیت مشارکت اجتماعی به شمار می رود. متروی کرج 
در مقام یک شریان حیاتی، فقط جابه جایی مسافر نیست؛ 
بازتعریف زندگی در کلان شهری است که با سرعتی پرشتاب 
حرکت  زیست پذیری  بحران  و  جمعیت  انفجار  سمت  به 

می کرد.
مترو به مثابۀ کالبد اجتماعی

بدیهی است که مترو فقط یک وسیلۀ حمل ونقل نیست؛ 
بلکه فضایی اجتماعی است که در آن طبقات، فرهنگ ها و 
رفتارهای متنوع شهری در یک »کپسول جمعی« کنار هم 
قرار می گیرند. کرج که طی دو دهه اخیر پذیرای جمعیت 
مهاجران  حتی  و  همجوار  استان های  تهران،  از  مهاجر 
خارجی بوده، بیش از هر زمان نیازمند چنین فضایی است. 
حضور همزمان کارگر روزمزدی، دانشجو، کارمند و تاجر در 
یک واگن، نوعی »هم زیستی اجباری« می سازد که در آن 
هویت های شهری بازتعریف می شوند. به بیان زیمل، شهر 
مدرن عرصۀ »برخورد ناشناسان« است و مترو، نمود عینی 
همین وضعیت؛ اما پشت صحنۀ این دستاورد، واقعیتی 
دیگر خوابیده است: فشار تحریم ها، کمبود تجهیزات کلیدی 
تخصیص  در  عقب ماندگی  و  و سیگنالینگ،  رام ها  مانند 
بودجه. این همان نقطه ای است که اقتصاد سیاسی پروژه 
خود را نشان می دهد. مترو کرج، قربانی همان پارادوکسی 
آن اند:  گرفتار  ایران  ملی  طرح های  از  بسیاری  که  است 
منابع  تنگنای  برابر  در  توسعه  برای  انکارناپذیر  ضرورت 
مالی و محدودیت های خارجی. نکته مهم تر اینکه مدیریت 
شهری با الگوبرداری از سایر کلان شهرها، ناچار شده پروژه را 
»نیمه کاره اما قابل استفاده« افتتاح کند؛ رویه ای که پرسشی 
بنیادین را برمی انگیزد: آیا ما محکوم به توسعه های »ناقص« 
هستیم یا می توانیم با بازتوزیع عادلانه منابع، پروژه ها را 
به نقطۀ مطلوب برسانیم؟ ترافیک، صرفاًً تراکم خودروها در 
خیابان نیست؛ بل که نماد اتلاف زمان جمعی است. وقتی 
هزاران شهروند کرجی روزانه ساعت ها در خیابان های شهید 
بهشتی، طالقانی و بلوار هفت تیر گرفتار می‌شوند، معنایش 
در  و  روانی  خستگی  افزایش  اجتماعی،  سرمایه  کاهش 
نهایت افت بهره وری اقتصادی است. مترو، در این معنا نه 
فقط زیرساختی فنی، بلکه ابزاری فلسفی برای بازگرداندن 
»زمان ازدست رفته« است. در جهان مدرن، کیفیت زیست 
شهری مستقیماًً با چگونگی مصرف زمان گره خورده است. 
زندگی فرهنگی،  به  و  ترافیک کاسته  از  هر دقیقه ای که 
اجتماعی  دستاورد  افزوده شود، یک  یا شغلی  خانوادگی 

محسوب می شود.
کلان شهرها زمانی زیست پذیرند که الگوی رشدشان با »توسعه 
در همین چارچوب  دقیقاًً  بخورد. متروی کرج  گره  پایدار« 
مصرف  کاهش  هوا،  آلودگی  کاهش  می کند.  پیدا  معنا 
ترافیک،  از  ناشی  استرس  کاهش  و  فسیلی  سوخت های 
همه شاخص هایی اند که مترو را از یک پروژه عمرانی به یک 
»سیاست زیست محیطی« بدل می کنند. در واقع، اگر قرار است 
کرج همچنان به عنوان شهری مهاجرپذیر باقی بماند، نمی تواند 
بدون شریان های زیرزمینی حمل ونقل حیات داشته باشد. 
تجربه تهران نشان داده مترو می تواند بار روانی و زیست محیطی 
شهر را به طور چشمگیری سبک کند؛ هرچند به شرطی که با 
توسعه حاشیه ای و بی برنامه فرونریزد. در شرایطی که بسیاری 
از پروژه های ملی گرفتار تأخیرهای طولانی، فسادهای مالی یا 
بی اعتمادی عمومی اند، به سرانجام رسیدن خط ۲ متروی کرج، 
ولو با محدودیت ها، می تواند نمادی از »امکان موفقیت« باشد. 
شورا و مدیریت شهری اگر بتوانند این پروژه را با شفافیت، 
کارآمدی و پاسخ گویی به نیازهای واقعی شهروندان پیش 
ببرند، سرمایه اجتماعی ازدست رفته بازسازی می شود. برعکس، 
هرگونه تأخیر دوباره، کمبود ناوگان یا نواقص ایمنی، نه فقط 

ترافیک، که اعتماد عمومی را فلج خواهد کرد.
متروی کرج امروز بیش از آنکه یک تونل زیرزمینی باشد، تونلی 
به سمت آینده است. آینده ای که در آن، مفهوم »شهروندی« با 
دسترسی برابر به حمل ونقل عمومی تعریف می شود. اگر این 
خط بتواند وعده‌هایش را عملی کند، شاید نسل های بعدی به 
کرج نه به چشم شهری گرفتار ترافیک و آلودگی، که به عنوان 
الگویی از بازگشت عقلانیت شهری نگاه کنند. اما اگر دوباره در 
گرداب کمبود بودجه، ناکارآمدی و بی برنامگی فرو رود، مترو 
نه قطار نجات، بلکه آینه ای از شکست مدیریت شهری خواهد 
شد. اینجاست که جمله ای باید تکرار شود: زیرِِ زمین، سرنوشتِِ 

رویِِ زمین نوشته می شود.

استاندار البرز گفت: اکنون ۹۰ پروژه مدرسه در حال 
ساخت داریم که از این تعداد، ۲۳ مدرسه و مجموعه 
افتتاح به صورت  این  افتتاح است و  آماده  ورزشی 

سراسری با حضور رییس جمهور انجام خواهد شد.
در نشست شورای  روز شنبه   » عبداللهی  »مجتبی 
عالی و شورای آموزش و پرورش استان البرز افزود: 
شهرداری ها و آموزش و پرورش با همکاری یکدیگر 
بازسازی  راهروها،  و  رنگ آمیزی کلاس ها  به  اقدام 
کتابخانه،  تجهیز  آسفالت،  بهداشتی،  سرویس های 

نمازخانه و ست های ورزشی کرده اند.

از تهیه و توزیع تجهیزات  البرز همچنین  استاندار 
خبر  آینده  روزهای  طی  جدید  پرورشی  و  آموزشی 
داد و گفت: در حوزه سرویس مدارس دانش آموزان 
استثنایی نیز همانند سال‌های گذشته شهرداری ها 
بر اساس قانون مشارکت کرده و دغدغه خانواده ها در 

این زمینه رفع خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت تعاونی های معلمان، بیان 
تا ۲۶۰ واحد  پایان سال جاری حدود ۲۵۰  تا  کرد: 
نیمه  در  مسکونی تکمیل و تحویل خواهد شد و 
نخست سال آینده نیز ۳۵۰ واحد دیگر به بهره برداری 

می رسد.
استاندار البرز با تاکید بر جایگاه والای معلمان گفت: 
آینده کشور و فرزندان ما در گرو تلاش و دلسوزی 
معلمان است و نگاه ویژه ای به مسائل و مطالبات 

آنان داریم.
وی با اشاره به دستاوردهای آموزشی استان در حوزه 
اقدامات  با  کرد:  خاطرنشان  سوادآموزی  و  کنکور 
انجام شده، وضعیت استان در شاخص های آموزشی 
مطلوب است و تلاش می کنیم رتبه های برتر کشوری 

را در آینده نزدیک کسب کنیم.

استاندار البرز: ۲۳ مدرسه و مجموعه ورزشی آماده افتتاح شد
 از »البرز« چه خبر؟

نگار سلحشور

گام بلند شورا در مسیر رهایی از ترافیک برداشته شد؛ سوت آغاز فاز اصلی خط ۲ مترو کرج

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
کرج، با اعلام راه اندازی فاز دوم و اصلی پروژه قطار 
شهری، نویدبخش فصلی نوین در حمل ونقل این 

کلان شهر شد.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علیرضا رحیمی 
شورای  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسلامی شهر کرج در رابطه با چالش های فنی، تعداد 
ایستگاه های فعال پروژه قطار شهری کرج  رام هاو 
توضیح و از راه اندازی فاز دوم این پروژه خبر داد 

و گفت:پروژه قطار شهری کرج را می توان به عنوان 
یکی از بزرگ ترین و پرچالش ترین طرح های عمرانی 
و حمل ونقل در استان البرز دانست و امروزه قطار 
ضرورتی  بلکه  عمرانی،  پروژه  یک  تنها  نه  شهری 
حیاتی برای آرامش زندگی روزمره شهروندان کرجی و 

توسعه پایدار شهری محسوب می شود.
پارلمان  نقل  و  حمل  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر کرج با بیان اینکه فاز اول این خط که حدود 
هفت کیلومتر طول و از چهارراه طالقانی تا سه راه 
رجایی شهر را پوشش می دهد پیش تر به طور آزمایشی 
به  کرج  شهری  داشت:قطار  اظهار  شده،  افتتاح 
ایستگاه پایانی خود رسید و فاز اصلی این طرح به 
طول 12 کیلومتر از 45 متری گلشهر تا میدان شهید 
سلطانی شامل هشت ایستگاه می باشد و هم زمان با 
افتتاح این خط، تنها ۵ ایستگاه آن مورد بهره برداری 
قرار می گیرد و مابقی به مرور زمان و با توجه به نیاز، 
تردد مسافر و خطوط تقاطعی دیگر فعال خواهند شد  
مسیری که با وجود چالش های فنی و هزینه های 

سنگین، به مرحله نهایی رسید.

پیش  از  بیشتر  نگاه ها  می رود  امید  افزود:  وی 
متوجه  حمایت دولت و استقبال مردم قرار گیرد 
و در آینده ای نزدیک توسعه ادامه مسیر نیز از 45 
متری گلشهر به سمت حصارک که عملیات عمرانی 
آن شامل لاینینگ و ریل گذاری پیش بینی شده و در 
حال انجام است تحقق یابد و در آینده ای نزدیک در 

اختیار مردم فهیم شهر کرج قرار می گیرد.
علیرضا رحیمی بهره برداری از خط ۲ قطار شهری 
اصلی  خیابان های  سنگین  ترافیک  کاهش  در 
و  جنوبی  طالقانی  بهشتی،  شهید  همچون  کرج 
بلوار هفت تیر نقش اساسی دانست و بیان داشت: 
محدودیت‌هایی  با  همچنان  کامل  بهره برداری 
سیستم  کامل  نشدن  تجهیز  رام ها،  کسری  مانند 
سیگنالینگ و برخی نواقص عمرانی روبه روست، اما 
تجربه سایر کلان شهرها نشان داده است که می توان 
پروژه را با درصد بالای پیشرفت افتتاح و هم زمان 
تکمیل نمود و با توجه به نوع خط ۲ که بصورت رفت 
و برگشتی می باشد و با خطوط دیگری تلاقی ندارد.

به گفته رحیمی، جهت افزایش ایمنی، حداقل های 

سیگنالینگ لازم توسط مدیریت شهری دیده شده و 
در حال حاضر تنها دو رام موجود است، در حالی که 
برای عملکرد بهینه و بدون مشکل حداقل چهار رام 
نیاز است  اما با توجه به تحریم های موجود قدری 
کار به کندی پیش می رود که انتظار می رود دولت 
محترم طبق قانون،به شهرهایی که دارای قطار شهری 

هستند، رام اختصاص دهد.
رحیمی در پایان از همیاری و همکاری صمیمانه 
فعلی  ،مدیران  ،اعضای شورا  البرز  استاندار محترم 
سازمان قطار شهری و مسئولین سابق که در ریل 
گذاری این پروژه مهم  نقش داشتند و همچنین 
پیمانکار و مشاورین پروژه تقدیر و تشکر نمود و 
اظهار امیدواری کرد خط ۲ مترو  با عبور از قلب 
ترافیکی کرج، نه تنها آرامش را به خیابان های شلوغ 
بازمی گرداند، بلکه نفسی تازه به کالبد توسعه پایدار 
شهری می بخشد. با وجود چالش‌های فنی و نیاز به 
تکمیل برخی تجهیزات، این پروژه -حیاتی- اکنون در 
مسیر نهایی شدن قرار گرفته و چشم انتظار حمایت 

همگانی برای رسیدن به اوج کارایی است.
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مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 
با اشاره به اینکه جعل برندهای معتبر ) ویژند( دلیل اصلی 
شبکه های  گفت:  است،  تقلبی  کالاهای  دوباره  مشاهده 
برندهای  نام  از  استفاده  و  بسته بندی  تقلید  با  غیرقانونی 
شکل  و  تاریخ  با  را  جدیدی  جعلی  محصولات  پرمصرف، 

متفاوت وارد بازار می کنند.
به گزارش »دنیای هوادار« به نقل از سازمان غذا و دارو، محمود 

آل بویه توضیح داد: به طور رسمی تمام محصولات غیرمجاز 
پس از کشف و ضبط امحا می شوند و دوباره به چرخه توزیع 
بازنمی گردند، آنچه در بازار دیده می شود، در واقع نمونه‌های 
جعلی تازه ای است که با سوءاستفاده از نام برندهای شناخته 

شده تولید شده اند.
مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی در ادامه به راه های 
تشخیص اصالت محصول اشاره کرد و گفت: تمام فرآورده هایی 

که با مجوز بهداشتی وارد کشور می شوند باید دارای برچسب 
کنترل  از  پس  باید  باشند، مصرف کننده  و سلامت  اصالت 
برچسب و اطمینان از مخدوش نبودن آن، پوشش روی کد 
اصالت ۱۶ رقمی را خراش دهد و با ارسال کد از طریق پیامک 
www.ttac. به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲، مراجعه به سامانه اینترنتی
ir یا استفاده از اپلیکیشن تی تک، اصالت محصول را استعلام 

کند.

آل بویه درباره خطرات محصولات قاچاق هشدار داد و افزود: 
این کالاها به دلیل ناشناخته بودن ترکیبات و احتمال استفاده 
آلودگی  گرید صنعتی، می توانند حامل  با  غیرمجاز  مواد  از 
میکروبی یا آلاینده هایی نظیر فلزات سنگین باشند، مصرف 
ناباروری،  از جمله  تقلبی خطراتی جدی  چنین محصولات 
بروز سرطان ها، اختلالات هورمونی و عوارض پوستی را برای 

مصرف کنندگان به دنبال دارد.

دلیل اصلی مشاهدۀ دوبارۀ کالاهای تقلبی چیست؟

۲۷ سال خشکسالی در ایران، تنها یک عدد در تقویم اقلیمی 
نیست؛ روایت فروپاشی تدریجی لایه های زمین، فرسایش 
منابع حیاتی و هم زمانی دو بحران بزرگ است: تغییر اقلیم 
و مدیریت ناکارآمد منابع. وقتی معاون زمین شناسی سازمان 
زمین شناسی کشور می گوید »واژه فرونشست از بیست سال 
پیش وارد ادبیات ایران شده«، یعنی ما دست کم دو دهه 
است می دانیم زیر پایمان خالی می شود، اما همچنان به 
حفر چاه های عمیق ادامه داده ایم، بر الگوهای مصرف غلط 
اصرار ورزیده ایم و نشانه ها را پشت زرق وبرق آمارهای عمرانی 
پنهان کرده ایم. فرونشست امروز دیگر نه پدیده ای محلی، 
بلکه مسئله ای ملی است که از اصفهان و تهران تا سیستان 
و بلوچستان گسترده شده و مانند زخمی خاموش، امنیت 
زیستی، اجتماعی و اقتصادی ما را تهدید می کند. اگر خاک 
ایران فرونشست را فریاد می زند، معنایش این است که 
به نقطه بازگشت ناپذیر نزدیک می شویم؛ نقطه ای که حتی 
بارش های سیلابی سال ۹۸ نیز نتوانستند آبخوان های تشنه 
را سیراب کنند و پیوند سطح و زیرسطح زمین را بازگردانند.

زمین، زبان هشدار را انتخاب کرده است
بیانیه ای  نیست؛  زمین  رفتن  فرو  تنها  فرونشست 
زمین شناختی است از بحرانی که بشر ساخته است. علم 
زمین شناسی می گوید متوسط فرونشست در ایران بین ۵ 
تا ۷ سانتی متر است، اما برخی نقاط به مرزهای وحشتناک 
۳۰ یا حتی ۴۰ سانتی متر رسیده اند؛ در حالی که در سطح 
جهانی، اگر نرخ فرونشست از ۴ میلی متر عبور کند، آن 
منطقه در حالت »فوق بحرانی« تلقی می شود. همین مقایسه 
کافی است تا ابعاد فاجعه روشن شود: آنچه ما در تهران، 
اصفهان و سیستان تجربه می کنیم، دیگر »رخداد« نیست، 

بلکه »سقوط« است.
جامعه شناسی بحران ها به ما می آموزد که فاجعه ها همواره 
دو بعد دارند: طبیعت و سیاست. خشکسالی ممتد ۲۷ ساله، 

رخدادی اقلیمی است، اما پاسخ ناکارآمد سیاست گذاران به 
این خشکسالی است که فرونشست را از »ریسک احتمالی« 
به »خطر بالفعل« بدل کرده است. قانون گذاری در اواسط 
دهه ۹۰ برای مدیریت منابع آب، هرچند روی کاغذ »بسیار 
عالی« توصیف شد، اما آنچه از دست رفت »زمان« بود. زمین 
در همان لحظه ها فرونشست می کرد، ترک ها می افتادند، و 

سفره های زیرزمینی تهی تر می شدند.
اقتصاد سیاسی آب نیز به این ماجرا بُُعدی دیگر می بخشد: 
از  بی پایان  حمایت های  پرمصرف،  کشاورزی  توسعه 
کشت های غیراقتصادی در مناطق خشک، و نگاه کوتاه مدت 
»مصرف گرایی  همان  همگی  منابع،  از  بهره برداری  به 
ساختاری« است که نتیجه اش فرونشست امروز است. وقتی 
برداشت از آبخوان ها متوقف نشود، زمین خود مکانیسم 

توقف را اعمال می کند: فروریزش.

جامعه ای که بحران را نادیده گرفت
چرا جامعه ایران در برابر این پدیده بی تفاوت شده است؟ 
شهبازی به نکته دقیقی اشاره می کند: وقتی در دو دهه 
پیش عدد ۳۶ سانتی متر فرونشست در تهران علنی شد، 
اغراق« تبدیل شد و  آن عدد در ذهن مخاطب به »نماد 
حساسیت اجتماعی را از بین برد. این همان چیزی است که 
جامعه شناسان از آن به عنوان »خستگی بحران« یاد می کنند؛ 
یعنی وقتی جامعه مدام با هشدارهای عظیم مواجه می شود 
اما تغییر ملموسی در سیاست ها و رفتارها نمی بیند، به 

تدریج بی تفاوتی جای اضطراب را می گیرد.
از  داشتند:  دوگانه  مسئولیت  میان  این  در  هم  رسانه ها 
یک سو هشدارها را بازتاب دادند، اما از سوی دیگر، با تکرار 
اعداد بزرگ و بدون پیگیری های تحقیقی، بحران را در قالب 
خبرهای گذرا فروکاستند. نتیجه این شد که فرونشست به 
بخشی از »نویز روزمره« بدل شد، نه زنگ خطر ملی. در اینجا، 
فلسفه محیط زیست نکته مهمی را روشن می کند: وقتی پیوند 
 ـچنانکه در  هیدرولوژی سطح و زیرسطح زمین قطع می شود 
 ـما در حال از دست دادن »بستر حیات«  سیلاب ۹۸ دیدیم 

هستیم. این صرفاًً مسئله ای مهندسی نیست که با پروژه ای 
عمرانی جبران شود، بلکه به معنای مرگ زیست بوم است. 
جامعه ای که بستر حیاتش تهی می شود، دیر یا زود با فروپاشی 
مهاجرت های  قالب  در  چه  شد؛  خواهد  مواجه  اجتماعی 
زیست محیطی، چه در قالب نابودی اقتصاد کشاورزی و چه در 

شکل گیری تنش های اجتماعی بر سر منابع محدود.
سیستان و بلوچستان سال ها به واسطه هامون، از خطر 
جدی فرونشست مصون دانسته می شد، اما پیمایش ۱۴۰۰ 
نشان داد این استان حالا در جایگاه چهارم کشور ایستاده 
است. این جابه جایی نه تنها علمی، بلکه سیاسی است: هیچ 
نقطه ای در ایران مصون نیست. از تهرانِِ مرکز تا سیستانِِ 

حاشیه، همه در یک مسیر سقوط مشترک اند.
اصفهان نمونه شاخص دیگری است؛ جایی که از »ریسک 
احتمالی« به »خطر بالفعل« رسیده است. خشکیدن زاینده رود 
فقط یک تصویر نمادین نیست؛ پشت آن، ده ها متر مکعب 
برداشت بی رویه از آبخوان ها و فرونشست زمین نهفته است. 
زمینِِ  بر روی  با میراث جهانی اش  تاریخی  وقتی شهری 
فرورفته می‌نشیند، در واقع تاریخ و فرهنگ نیز تهدید می شوند.
این جغرافیای فرونشست، آینده ایران را ترسیم می کند: 
آینده ای که در آن، خطوط ترک نه فقط در زمین، بلکه در 

جامعه، اقتصاد و سیاست نیز گسترش می یابند.

راه حل یا تکرار دور باطل؟
معاون زمین‌شناسی راهکارهایی را برشمرده است: توقف 
برداشت در نواحی بحرانی، پهنه بندی ریسک، توقف حفر 
چاه های جدید، و ارتقای آگاهی عمومی. همه این ها ضروری 
است، اما پرسش اصلی اینجاست: آیا ساختار سیاسی-اقتصادی 
ایران آماده اجرای چنین محدودیت هایی است؟ توقف برداشت 
یعنی محدود کردن منافع ذی نفعان بزرگ کشاورزی، صنایع 
پرآب بر و حتی بخش‌هایی از شهرنشینی. پهنه بندی ریسک 
یعنی اولویت دادن به امنیت زیستی در برابر توسعه نامتوازن. 
دیوار سکوتی که  آگاهی عمومی یعنی شکستن  ارتقای 
سال ها دور بحران کشیده شده. این ها تنها با اراده سیاسی و 

اجتماعی ممکن است. اگر همچنان به مدل توسعه یافتگی 
مبتنی بر استخراج بی وقفه منابع ادامه دهیم، هر طرحی برای 
احیا شکست خواهد خورد. تجربه جهانی نشان داده است که 
مدیریت پایدار منابع آب تنها در کشورهایی موفق شده که 
میان حاکمیت، جامعه مدنی و بخش خصوصی نوعی پیمان 
اجتماعی جدید شکل گرفته است. بدون چنین پیمانی، هر 

سیاستی به شعاری بی اثر بدل خواهد شد.

زمین دیگر صبر نمی کند
۲۷ سال خشکسالی، قطع پیوند سطح و زیرسطح، فرونشست 
در چهارمین استان کشور، و بی اثر بودن سیلاب های مهیب؛ 
همه این ها قطعات پازلی هستند که تصویری روشن را به 
ما نشان می دهد: زمین دیگر توان صبر ندارد. فرونشست 
نه فرداست و نه احتمال؛ همین امروز رخ می دهد و فردا را 
می بلعد. اگر در نواحی بحرانی برداشت آب متوقف نشود، اگر 
در سیاست گذاری ها شجاعت اولویت دادن به امنیت زیستی 
وجود نداشته باشد، ما به سمت آینده ای می رویم که در آن 

شهرهایمان بر زمین مرده بنا شده اند.
حقیقت این است که فرونشست مثل چک نیست که فقط 
برگشت بخورد؛ چُُنان سیلی سنگینی است که یکباره بر 
صورت جامعه فرود می آید. زمین زیر پای ما هر روز این 
سیلی را می زند. پرسش اینجاست: آیا می خواهیم قبل از 
آنکه دیر شود، پاسخش را بدهیم یا همچنان در بی تفاوتی 

فرونشست کنیم؟

»دنیای هوادار« گزارش می دهد: زمین دیگر توان صبر ندارد؛

تََرَکَ  هایی که آیندۀ ایران را می  بلعند

داستان جلد

کیوکوشین  شاخۀ  در  به ویژه  کاراته،  ورزش 
طی  خورزوق،  سیمرغ  شهرک  در  ماتسوشیما 

سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.
برادران شیهان حسن و شیهان حسین امیری، 
این  اعتلای  در  اثرگذار  و  باسابقه  مربیان  از 
رشتۀ پرطرفدار در استان اصفهان، با تلاش‌های 
نونهالان،  پرورش  زمینۀ  خود  خستگی ناپذیر 
در  را  کاراته  به  علاقه مند  جوانان  و  نوجوانان 
و  خورزوق  شهر  -به خصوص  برخوار  شهرستان 
شهرک سیمرغ- فراهم کرده اند. آنان با پشتوانه ای 
از تجربه، توانستند بار دیگر قدرت شاگردانشان را 

در رقابت های استانی به نمایش بگذارند.
مسابقات کیوکوشین کاراته ماتسوشیمای استان 
هیأت  میزبانی  به  کومیته،  بخش  در  اصفهان 
کاراته شاهین شهر برگزار شد. در این رقابت ها، 
با  امیری  کیوکوشین  آکادمی  تیم  هنرجویان 
و  یافتند  حضور  شرکت کننده  تعداد  بیشترین 
بهترین نتیجه را رقم زدند: ۱۸ مدال طلا، ۲۰ مدال 

نقره و ۲۳ مدال برنز.
در بخش کاتا و قهرمانی تیمی، ستارگان آکادمی 
خوش  کومیته  بخش  در  امیری  کیوکوشین 

درخشیدند.
احسان امینی، علی رئیسی، امیرعلی شهبازی، 
امیرعلی صمدانی، محمدحسین  علی اصلانی، 
درویشی،  میرحسین  حیدری،  امیرعلی  زینلی، 

امیرعلی  قربانی،  ابوالفضل  چوپانی،  فرزاد 
افضلی، عرشیا سودایی، مهرشاد همراه، امیرعلی 
شهبازی،  ابوالفضل  عزیزی،  سینا  مجاهدی فر، 
رضا ملکوتی خواه و متین کرمی موفق به کسب 

گردن آویز طلا شدند.
محمدصادق منصوری، محمدمهدی رضایی، ستار 
بهرامی،  احمد  رفیعی،  محمدطاها  چایچیان، 
امیرحسین  عالی،  پارسا  رضایی،  محمدالیاس 
فاتحی،  محمدطاها  علیدادی،  علیرضا  زندیه، 
مهدی  صانعی،  الیاس  علیدوستی،  میثاق 
احمدی،  امیرعلی  یحیایی،  عرفان  ملاحسینی، 
امیرمحمد هاشمی، رادین پیروزمنش، امیرعلی 
حسنی و نعمت عرب زاده نشان نقره را به دست 

آوردند.
علی باقریان، سام عبدالله زاده، محمد محمدی، 
آخوندی،  علی  محمدی،  میلاد  نوید،  آدرین 

بُُرهان شب انگیز، محمدطاها اسدی، محمدرضا 
رمضانی،  فاتحی، محمدطاهر  امیرعلی  فاتحی، 
میلاد  قناعتی،  گودرزی، حمیدرضا  امیرحسین 
امیرعلی ملکوتی خواه،  بابایی،  دانیال  عسگری، 
طاها شفیعی، محمدپارسا زاهد، امیرعلی رضایی، 
رسول  و  هاشمی  امیرعباس  نایینی،  سبحان 

خیاطی به مدال برنز دست یافتند.
در پایان مسابقات و طی مراسمی رسمی، با حضور 
استاد اکبر تقیان )پیشکسوت و رئیس پیشین 
هیأت کاراته استان اصفهان(، شیهان داریوش 
کاراته کشور و  )نایب رئیس کیوکوشین  باقری 
کاراته ماتسوشیمای  رئیس سبک کیوکوشین 
استان اصفهان(، حمید صالحی )سرپرست گروه 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای اداره کل ورزش 
و جوانان استان( و جمعی از پیشکسوتان ورزش، 

مدال ها و کاپ های قهرمانان اهدا شد.

مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس 
یافته های  به  اشاره  با  البرز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
)از  بر اهمیت »هزار روز اول زندگی«  علمی جدید، 
ابتدای بارداری تا پایان دو سالگی کودک( به عنوان 
طلایی ترین فرصت برای تضمین سلامت جسمی و 

روانی افراد تاکید کرد.
دکتر داداشی با اشاره به این مسئله اظهار داشت: 
مغز کودک در این بازه زمانی با سرعتی چشمگیر رشد 
می کند و تغذیه، محبت و محیطی که کودک در آن 
قرار دارد، اثرات مادام العمر بر سلامت جسم و روان 
او خواهد داشت. سرمایه گذاری در این دوره می تواند 
تا ۳۸ برابر بازگشت داشته باشد و از بروز بسیاری از 

بیماری های بزرگسالی جلوگیری کند.
والدین  برای  کاربردی  توصیه‌های  ارائه  با  وی 
خاطرنشان کرد:تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 
در  بیشتر  موفقیت  سبب  تولد  از  پس  بلافاصله 
شیردهی، کاهش استرس مادر و نوزاد و تقویت پیوند 
عاطفی می شود.و همچنین تغذیه با شیر مادر بهترین 
واکسن طبیعی برای پیشگیری از بسیاری بیماری ها 
در دوران کودکی و بزرگسالی است و به سلامت مادر 

نیز کمک می کند.

دوران  در  مادر  از  عاطفی  حمایت  داد:  ادامه  وی 
بارداری و شیردهی نقش مهمی در کاهش استرس 
و تضمین رشد مطلوب کودک دارد و تغذیه سالم 
و  آهن  مکمل‌های  مصرف  بر  تأکید  با  بارداری  در 
مولتی ویتامین، زمینه ساز سلامت جسمی و تقویت 

هوش فرزند خواهد بود.
بی رویه  مصرف  از  پرهیز  کرد:   تاکید  داداشی 
آنتی بیوتیک و اولویت زایمان طبیعی )در صورت نبود 
مشکل پزشکی( به حفظ میکروبیوم مفید بدن نوزاد 

کمک می کند و نقشی کلیدی در سلامت او دارد.
و  خانواده  سلامت  جمعیت،  جوانی  گروه  مدیر 
پایان خاطر  البرز در  مدارس دانشگاه علوم پزشکی 
نشان کرد :  ساختن یک کودک سالم بسیار آسان تر 
از درمان یک بزرگسال آسیب دیده است. خانواده ها با 
رعایت این توصیه های ساده می توانند سرمایه گذاری 
هوشمندانه ای برای آینده فرزندان خود داشته باشند.

افتخاری دیگر برای کاراته کایان آکادمی کیوکوشین کاراته ماتسوشیمای امیری در بخش کومیته؛ سرافراز و امیدوار به آینده

هزار روز اول زندگی، پنجرۀ طلایی سلامت آیندۀ کودک

 

مسکن

از واگذاری زمین ارزان به 

متقاضیان چه خبر؟

بررسی ها نشان می دهد که با وجود وعده های دولت برای عرضه 
گسترده زمین، تنها بخش اندکی از هدفگذاری انجام شده محقق 
شده و این عقب ماندگی نگرانی ها درباره آینده بازار مسکن را 

افزایش داده است.
با تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم 
به ویژه مستأجران، یکی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی برای 
ایجاد تعادل در بازار، عرضه زمین از سوی دولت عنوان می شود، 
اقدامی که در صورت اجرای صحیح و همراه با تأمین زیرساخت‌ها، 
می تواند زمینه ساز جهش تولید مسکن و کاهش فشار تقاضا باشد.
تحلیل ها نشان می دهد که در حال حاضر سهم زمین در قیمت 
تمام شده مسکن در بسیاری از مناطق شهری کشور بسیار بالا بوده 
و در مواردی به بیش از ۵۰ درصد می رسد. بر این اساس، عرضه 
زمین ارزان قیمت می تواند به کاهش هزینه ساخت و در نهایت 

افت قیمت فروش واحدهای مسکونی منجر شود.
کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که اجرای سیاست عرضه 
زمین بدون آماده سازی زیرساخت هایی مانند آب، برق، گاز، راه 
دسترسی، حمل ونقل عمومی و خدمات اجتماعی نه تنها کمکی 
به بازار نخواهد کرد، بلکه ممکن است به ایجاد بافت های ناکارآمد 

و بی کیفیت در حاشیه شهرها منجر شود.
که  جدید  شهرهای  در  نیمه تمام  پروژه های  از  برخی  تجربه 
به دلیل نبود زیرساخت های اولیه رها شده اند، نشان می دهد که 
سیاست های حوزه زمین و مسکن باید به صورت یک بسته جامع 
اجرا شود و نه صرفاًً واگذاری زمین بدون خدمات پایه مانند شبکه 
فاضلاب، مدرسه، مراکز درمانی و دسترسی به حمل ونقل عمومی.

در همین حال، برخی فعالان بازار مسکن می گویند چنانچه دولت 
زمین مناسب را با شرایط شفاف و واقعی در اختیار سازندگان 
حرفه ای و متقاضیان واقعی مسکن قرار دهد، می توان انتظار داشت 
قیمت مسکن کنترل شده و مستأجران سریع تر به خانه دار شدن 
امیدوار شوند.از سوی دیگر کامران غضنفری نماینده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در 
این راستا می گوید: بر اساس برنامه هفتم، قرار بوده سالانه بخشی از 
مساحت کشور به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شود اما طبق گزارشی 
که وزارت راه ارائه داده، تنها حدود ۴ هزار هکتار واگذار شده است، 
در حالی که باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار در کل کشور واگذار می شد.
وی افزود: سال گذشته پیگیری هایی از سوی مجلس انجام شد و 
مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده 
است.بررسی ها نشان می دهد که گرانی مسکن بیش از هر عامل 
دیگری با سهم بالای زمین در قیمت تمام‌شده واحدها ارتباط دارد. 
هرچند دولت در برنامه هفتم توسعه وعده داده بود که با واگذاری 
گسترده زمین مسیر خانه دار شدن مردم را هموار کند، اما عملکرد 
یک ساله نشان می دهد سهم واقعی این سیاست تقریباًً ناچیز بوده و 

تحقق اهداف فاصله زیادی با واقعیت دارد.

نصف  جهان

سلامت

 

سبز

لزوم حفاظت از یوز آسیایی؛

عهدی ملی با رویکردی نو 

ایران آخرین خانه یوز آسیایی است و حفظ این گونه نادر، عهدی 
ملی است که همه مردم و نهادها باید در آن شریک باشند.

یوز آسیایی تنها یک گونه جانوری در خطر انقراض نیست؛ نماد 
پیوند ما با طبیعت، تاریخ و آینده این سرزمین است. امروز کمتر 
از چند ده قلاده از این گونه در دشت های ایران باقی مانده و کشور 

ما آخرین پناهگاه آن در جهان به شمار می رود.
برخی مناطق ایران نقش تعیین کننده ای در بقای این گونه دارند 
و در این میان، جایگاه استان سمنان و منطقه شاهرود ممتاز و 

منحصربفرد است.
دشت های وسیع توران یکی از اصلی ترین پناهگاه های یوز آسیایی 
در کشور محسوب می شوند و بقای این گونه نادر در ایران به 
حفاظت و مراقبت از این زیستگاه ها وابسته است. مناظر بکر 
توران نه تنها شرایط زیستی مناسبی برای یوز فراهم می کنند، بلکه 
نمایانگر پیوند تنگاتنگ انسان و طبیعت در این بخش از ایران 

هستند و حفاظت از آن، میراثی زنده برای نسل های آینده است.
در طول دو دهه گذشته، تلاش های ارزشمندی در سطح ملی 
برای حفاظت از یوز انجام شد. پروژه ملی حفاظت از یوز که در 
اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، توانست توجه جامعه جهانی را جلب 
کند و برای نخستین بار مسئله یوز ایرانی را به دغدغه ای ملی بدل 
سازد. برنامه های حفاظتی در زیستگاه های پراکنده نیز تجربه های 
ارزشمندی به همراه داشتند. با این حال، باید بپذیریم که این 
تلاش ها به تنهایی کافی نبوده است. دلایل متعددی برای این 
ناکامی نسبی وجود دارد: تصادفات جاده ای، فشار دامداری و 
کشاورزی بر زیستگاه ها، محدودیت منابع مالی و از همه مهم تر، 

نبود مشارکت پایدار جامعه محلی.
تجربه نشان داده است که وقتی مردم منطقه احساس مالکیت 
و نفع مشترک نداشته باشند، هیچ طرح حفاظتی در بلندمدت 
پایدار نمی ماند. اینجاست که ضرورت یک تغییر رویکرد نمایان 
می شود. دیگر نمی توان صرفاًً با اتکا به پروژه های متمرکز، آینده 
یوز را تضمین کرد. باید حفاظت از یوز به یک »عهد ملی« و در 
عین حال یک »مسئولیت بومی« تبدیل شود. به همین دلیل ما 
در استان سمنان »پیشنهاد بومی سازی ستاد ملی حفاظت از یوز 
آسیایی« را مطرح کرده ایم. این بومی سازی به معنای تفویض 
مسئولیت روشن به استان ها و مناطق زیستگاهی است؛ به این 
معنا که هر استان سهم و نقش خود را در حفاظت ایفا کند، با 
برنامه های مشخص، شفاف و قابل ارزیابی؛ اما این تغییر تنها 
به ساختارهای اداری محدود نمی شود. حفاظت از یوز نیازمند 
حرکت اجتماعی و فرهنگی است. مدارس، دانشگاه ها، رسانه ها، 
تشکل های مردمی، و حتی صنایع و کشاورزان باید خود را بخشی 
از این جریان بدانند. تجربه جهانی نیز مؤید همین نکته است: 
هیچ پروژه حفاظتی موفقی بدون حضور و مشارکت مردم دوام 
نیاورده است. اگر کودکان در مدارس بیاموزند که یوز میراث زنده 
سرزمین شان است، اگر روستاییان و کشاورزان احساس کنند 
حفاظت از یوز به توسعه محلی آن ها پیوند خورده، و اگر صنایع 
مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند، می توانیم این عهد ملی 

را از شعار به اقدام عملی بدل کنیم.
الگوی  در  بازاندیشی  برای  فرصتی  یوز همچنین  از  حفاظت 
توسعه است. ما نمی توانیم توسعه را صرفاًً در قالب پروژه های 
صنعتی یا عمرانی تعریف کنیم. توسعه پایدار یعنی توجه 
هم زمان به اقتصاد، محیط زیست و فرهنگ محلی. اگر نتوانیم 
در برابر خطر نابودی یوز بایستیم، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که 
برای آیندگان سرزمینی زیباتر و غنی تر باقی خواهیم گذاشت؟ 
به این اعتبار حفاظت از یوز محکی است برای سنجش پایبندی 
ما به توسعه بوم گرا و آزمونی برای میزان مسئولیت پذیری مان 

در برابر نسل های آینده.
در کنار اقدامات ملی و محلی، همکاری های بین المللی نیز نقشی 
تعیین کننده دارد. یوز آسیایی گونه ای است که ارزش جهانی دارد 
و ایران تنها مأمن باقی مانده آن است. استفاده از ظرفیت های 
سازمان های محیط زیستی بین المللی، تبادل تجربه با کشورهایی 
که در زمینه حفاظت از گونه های نادر موفق بوده اند، و بهره گیری 
از منابع فنی و مالی جهانی می تواند به تقویت برنامه های ملی 

ما کمک کند.
نشان  که  است  آزمونی  آسیایی  یوز  از  حفاظت  من،  باور  به 
خواهد داد ما تا چه اندازه توانسته ایم میان توسعه و طبیعت 
دوش  بر  نه صرفاًً  مسئولیت  این  کنیم.  برقرار  پایدار  تعادلی 
محیط بانان، بلکه بر دوش همه ماست: دولت، مردم، کنشگران 
مدنی، دانشگاهیان، کشاورزان، صنعتگران و نسل جوان. تنها با 
همبستگی ملی، تفویض مسئولیت به استان ها و تغییر رویکرد 
از تمرکزگرایی به بومی‌گرایی است که می توانیم آینده ای روشن تر 

برای یوز آسیایی رقم بزنیم.
این عهد را با هم می بندیم؛ عهدی برای فردایی سبزتر، سرزمینی 
غنی تر و میراثی ارزشمندتر برای نسل هایی که پس از ما خواهند آمد.

ایمان روزبهانی
محمدجواد کولویند

اصغر قلندری
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اقدامات مهم سه ساله درمان استان البرز

فرهنگ

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی کتابخانه اش شامل ۲۵ 
هزار نسخه کتاب را به کتابخانه ملی اهدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین 
ایران، طی مراسمی ۲۵ هزار نسخه کتاب را به سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی اهدا کرد.
روحانی در این مراسم درباره این کتاب ها توضیحاتی ارائه کرد و 
گفت  در حاشیه برخی کتاب ها شامل کتاب های درسی نوشته 

کتاب را نزد چه استادی و در چه سالی خوانده است.
او گفت در مدرسه ای که آقای بهشتی در سال ۱۳۴۰ در قم تأسیس 
کرده درس خوانده که در آن کتاب های درسی و دروس غیر از 

درس های معمول حوزوی را می خوانده اند.
روحانی در ادامه مراسم درباره اهدای کتاب هایش به کتابخانه 
ملی اظهار کرد: این اواخر تصمیم گرفتم کتاب هایی را که در 
مجموعه زندگی ام، حالا چه در دورانی که در قم تحصیل می کردم، 

چه در دانشگاه و همه کتاب هایی را که در خانه جمع شده بود، 
به کتابخانه ملی تقدیم کنم تا بماند و دیگران هم اگر خواستند 
از آن  ها استفاده کنند. تقریباًً همه کتاب هایم، جز دو سه هزار جلد 
کتاب که معمولًاً روزانه با آن ها کار دارم مثلًاً برخی از تفاسیر، 
کتاب های فقهی، مثلًاً دوره »جواهر« و... را اهدا نکردم زیرا از 
آن  ها استفاده می کنم و با آن  ها کار دارم. حدود دو سه هزار کتاب 
دارم و باقی کتاب ها را به کتابخانه ملی دادم که در بین آن  ها 

کتاب های نفیسی هم وجود دارد، هم به زبان فارسی، هم عربی و 
هم انگلیسی. چاپ سنگی از کتاب های قدیمی در میان کتاب ها 
داریم، کتاب خطی هم هست که به کتابخانه تقدیم کردم تا 
از آن  ها استفاده شود. امیدوارم کسانی که طالب علم و دانش 

هستند، از این کتاب ها استفاده کنند.

حسن روحانی کتابخانه اش را اهدا کرد

- مقدمه : یک فیلم و نصفی!
پیش تر، در یکی از شماره های نشریۀ دیجیتالی »کروشه« 
عنوان کرده بودم که اول بار، نسخۀ دومِِ »ترمیناتورِ«ِ جیمز 
و  انداخت  روح و تنم  به  را  بود که جنونِِ سینما  کََمرون 
اکنون، پس از قریبِِ دو دهه، تاب و توانِِ رهایی از جادوی 
تابشِِ نور در تاریکی برایم میسر نیست. پس امکان و 
مجالی بهتر از شمارۀ دوازدهمِِ فیلم کاو و پروندۀ »فیلم های 
دیستوپیایی« نیافتم تا در خلال بررسی یکی از فرانچایزهای 
مهمِِ دهه های اخیر، یک دلِِ سیر از محبوب ترین نسخه ام 
ناگفته  البته،  بنویسم.  »ترمیناتور«  فیلم های  سری  از 
پیداست که این علاقۀ وافر و ویژه به »ترمیناتور2: روزِِ 
سترگِِ  ساختۀ  بل  نبوده،  نگارنده  به  مختص  داوری« 
آقای کََمرون به عنوانِِ فیلمی خاص و آیکونیک به جهتِِ 
آغازِِ سفرِِ سینه فیلیاییِِ بسیاری از خوره های فیلمِِ ایرانی 
دهۀ  اواسط  تا  شصت  دهۀ  اواخر  متولدین  –حدفاصلِِ 
هفتاد- به حساب می آید. دلیلِِ دیگرِِ اقبال ویژۀ ما به این 
گونۀ فیلم ها، یحتمل این است که این آثار با وجودِِ ساختِِ 
پادآرمان شهر و فضاهای غالبا دورتر از زمانۀ اکنون، اتفاقا 
با وجود نشانه ها و ارجاعات متنی-فرامتنیِِ بسیاری که در 
متن اثر از آن بهره می برند، مجالِِ تعمقِِ بیشتری از زمانۀ 
خود به مخاطب می دهند و به  عبارتی، به عنوان دریچه ای 
برای به نقدکشیدنِِ اکنونِِ بشر مورد استفاده قرار می گیرند. 
دیگری  رویکردهای  با  هم  دیگری  عدۀ  دیگر،  سوی  در 
که اندکی »تئوری توطئه« هم قاطی اش دارد، معتقدند 
برنامه ریزی های  و  دستورات  به  توجه  با  این فیلم ها  که 
بلندمدتِِ سرانِِ قدرت-سرمایه ساخته می‌شوند تا ذهنِِ مای 
مخاطب را با وجود تصویرکردن و عادی سازیِِ امرِِ فاجعه، 
برای چنین روزهایی –که دیر یا زود فرا خواهد رسید- آماده 
کنند. اینکه کدام یک از آن ها هم پوشانیِِ افزونی با عقل-
منطق دارند و نتیجتا، به حق نزدیکترند، محلِِ بحثِِ این 
نوشتار نخواهد بود، ولیکن موضع شخصی ام چیزی میانِِ 
این دوست: اینکه از فرطِِ شباهتِِ وضعِِ بشرِِ سدۀ اخیر، 
خواه ناخواه  پیشگویانۀ شان،  ویژگی  کنارِِ  در  فیلم ها  این 
بر  و چشم پوشی  پیدا می کنند  این جهانی‌ هم  خاصیتِِ 
تطبیق نشانه هایشان با رشد افسارگسیختۀ تکنولوژیِِ عصر 
فعلی و به تبع، تک افتادگیِِ انسان و گام های برق آسایش 
به سمتِِ تکینگی، امکان ناپذیر است؛ ولیکن، منطقی هم 
نیست که نظری اینچنین گوگولی مگولی و فشن شومآب 
به هر پدیده ای که قوتِِ تغذیه شدگی اش از جانبِِ هالیوود 
اینچنین بالاست، داشت و رویکردِِ دومی را سراسر پوچ، 
واهی و آکنده از توهمِِ توطئه دانست. به هرجهت، در ادامۀ 
این نوشتارِِ نسبتا مفصل، با تاکید ویژه بر دو قسمت ابتدایی 
این مجموعه، مروری بر روایت و شیوه های آن، ایدۀ تقابلِِ 
»ماشین-انسان« و... خواهم داشت. شاید بپرسید چرا فقط 
دو قسمتِِ ابتدایی؟ پاسخ روشن است: اگر به منِِ نگارنده 
دو  از  تمامی قسمت های خزعبلِِ ساخته شده پس  بود، 
ترمیناتور ابتدایی را از تاریخِِ سینما حذف می کردم)گرچه، 
نسخۀ اولش هم چندان فیلم ماندگاری نیست، ولیکن 
اهمیت بسیاری در شکل گیری نسخۀ درجه یکش دارد(؛ 
حتی تازه ترین نسخۀ آن، »سرنوشتِِ تاریک« که با تبلیغاتِِ 
بسیار خبر از حضور مستقیمِِ کََمرون و نظارت وی بر پروژه 
می داد و به تبعِِ آن، انتظاراتِِ بالایی را از حیثِِ پایانی درخور 
برای دو نسخۀ ابتدایی ایجاد کرده بود، اما در عمل، پادشاه 

لُُخت تر از این حرف ها بود.

درآمدی بر روایت
اساسِِ شکل گیریِِ پروندۀ مفصلِِ »فیلم های دیستوپیایی« 
چند علتِِ عمده داشت که در سرمقالۀ همین شماره، به 
اختصار درخصوصِِ برخی از آن ها توضیحاتی ارائه دادم 
فلذا،  این زمینه جایز نمی دانم.  را در  اطالۀ کلام  و دیگر 
همانطور که در زیرتیترِِ این نوشتار آورده ام، هدف از این 

نامبرده،  فرانچایزِِ  بر  مروری ست  بررسیِِ  و  تحلیل  متن، 
ولیکن نه همۀ آن ها که همانطور اشاره کردم، بجز دو نسخۀ 
ابتدایی، مابقی شان جزو زباله های بازتولیدیِِ مین استریم 
بشمار می آیند، بل تمرکزِِ اصلی  بر بهترین قسمتِِ آن که 
به گواهِِ تقریبا همگان! »روزِِ داوری«)1991( باشد، معطوف 

است. 
»چه  خواهد شد اگر هوش مصنوعی، نابودگری را به مثابۀ 
ماشین کشتاری پیشرفته به سال 1995 بفرستد تا رهبر 
آیندۀ مقاومت بشر را در کودکی به قتل برساند؟«. بی‌شک 
صنعتی ترین  و  قدرتمندترین  از  یکی  کمرون  جیمز 
مقولۀ  است.   90 و   80 دهۀ  هالیوودِِ  پیش فرض‌نویسانِِ 
اکثر  در  همچنان  ایران  سینمای  که  اهمیتی  با  بسیار 
مواقع بدان بی توجه است. البته که نگارشِِ یک پیش فرض 
دوخطی که به حدکفایت جذابیتِِ لازم و ارزش روایت‌کردن 
را داشته باشد، برخلافِِ ظاهر ساده اش چندان کار سهلی 
نیست و »جان تروبی« هم درهمین خصوص گفته که »از 
هر ده نویسنده، نُُه تن از آن ها در مرحلۀ نوشتنِِ پیش‌فرض 

شکست می خورند!«.
هرچند که اجماع و اتئلافی درخصوصِِ تعریفِِ مشخص، 
یکسان و واحد از مقولۀ »روایت«، شکل گیریِِ آن و مسائلی 
که می کوشد تا بدان ها بپردازد وجود ندارد، اما اگر در این 
زمینه به تعاریفِِ رایج از جمله نظریۀ ساده و کلاسیک 
در  اصلی  پنج مرحلۀ  کنیم،  اکتفا  تودوروف«  »تزوتان 

شکل گیری هر روایت وجود دارد:
1. وضعیت تعادل در آغاز: فیلم)در آینده( همچنان بدنبالِِ 
حذفِِ کانر)این بار پسر( است. او به عنوان تنها مغز متفکر 
باقی مانده از نوعِِ بشر که توانِِ تغییر شرایط به نفع انسان ها 
را داشته باشد، به مثابۀ رهبر نهضت انسان هاست که در 
نزاعی شدید علیه سایبورگ ها در آستانۀ کمر خََم کردن اند. 
نکتۀ آیرونیکِِ روایتِِ فیلم در همین اصلِِ ابتدایی  است. 
»وضعیتِِ تعادل« در آغاز از نگاهِِ جیمز کمرون مصادق 
شکست قریب الوقوعِِ بشر از ماشین)تکنولوژیِ(ِ دست سازِِ 
خودش در سال 2029 است! سکانس هولناکی که سریع تر 
از حدِِ انتظار با عبور از سرخوشی های کودکانِِ در پلان های 
ابتدایی به عبور از نمایشِِ نیستی در دلِِ سیاهیِِ یکی از 
شب های لس آنجلس می رسد: جایی که رباتِِ هوشمند با 
لِِه کردنِِ جمجمه های بجامانده از آدمیانِِ رفته و اطلاعاتِِ 
منتقل شده از سوی وُُیساُُوِِر، ما را برای یک ابردوئل میانِِ 
خیر و شر علیه »زمان« برای نابودسازیِِ یکی از دو قطبِِ 
انسان-فناوری با مکانیسمِِ »تعقیب و گریز« آماده می کند.   
2. اخلال در تعادل بدلیل وقوعِِ واقعه ای خاص: هستۀ 
مرکزی هر دو نسخۀ ترمیناتوری کََمرون بر پایۀ الگوهای 
سفر قهرمان داستان به گذشته و میل به تحول در آن و 
نادیده انگاری تعمدی پارادوکسِِ پدربزرگ بنا شده است. 
حتما به یاد دارید که روایت از آیندۀ نامعلومِِ 2029 می آغازد 
که در جهانِِ پساآخرالزمانی، »هوش مصنوعیِ«ِ دست سازِِ 
بشر بلای جانِِ خودش شده و در آستانۀ چیرگی محض 
به  با دسترسی  بر خالقش است که »جان کانر«  ابدی  و 
سی پی یوی یکی از ربات های هوشمندِِ »اسکای‌نت« موفق 
به هک و نتیجتا، ایجاد تغییراتی در دستگاه مربوطه می شود 
و واقعۀ خاصِِ مدنظر در همین مرحله رخ می دهد: نابودگرِِ 
پیشرفتۀ مدل تی-1000 که به جهتِِ به قتل رساندنِِ »جانِ«ِ 
کوچک به سالِِ 1995 فرستاده شده بود تا با شکل گیریِِ این 
پارادوکس، تنها رقیبِِ جدی شان را از میان بردارد، در مقابلِِ 
خود نابودگر دیگری را می یابد که با دستکاریِِ جان کانر و 
تیمش برای نجاتِِ جان و مادرش به همان سال فرستاده 
شده؛ دقیقا با شمایلی یکسان از  نابودگری که در نسخۀ 
اولِِ فیلم برای  به قتل رساندنِِ سارا - مادرِِ جان- بپا خواسته 
بود. درنتیجه، عاملِِ اختلال در تعادلِِ قصه، ورود دو مسافر 
از آینده است: مأموریت یکی نابودی رهبر آیندۀ بشر است 
و دیگری، محافظت از تنها منجیِِ انسان. اینکه عاقبت 
کدام یک چگونه به کامیابی خواهند رسید، از مسائل اصلیِِ 

جهانِِ دیستوپیایی فیلم ساز است.

در  داستان:  اولیۀ  تعادل  برهم خوردنِِ  تشخیصِِ   .3
»ترمیناتور2: روزِِ داوری« دو گروه متمایز از شخصیت ها به 
سنتی ترین شکلِِ ممکن ماجراها را پیش  می برند: خیر)جان، 
از  فرستاده شده  و  بجامانده  تحت عنوانِِ  نابودگر(  و  سارا 
شََر)تی-1000؛  و  آینده؛  بشرِِ  امیدهای  واپسین  کورسوی 
نابودگرِِ جیوه ای( تحتِِ لوای »اسکای نت«. مابقیِِ آدم ها 
از پدرخوانده و مادرخواندۀ جان تا همۀ پلیس ها، رهگذران 
و... دکور و مسخ شدگانی اند که وضعِِ موجود، جملگی شان 
ورطۀ  به   2029 سالِِ  در  داستان  ابتدای  همچون  را 
نظاره گریِِ صرف )در مقامِِ جنازۀ متحرک!( رسانده. حال، 
هردو نابودگر به سالِِ 1995 بازگشته اند. ابتدا شوارتزنگر را 
می بینیم که کمی پیش تر و در قسمتِِ نخستِِ مجموعه، 
مأموریتِِ به قتل رساندنِِ »سارا کانر« جهتِِ جلوگیری از 
بدنیاآمدنِِ جان –ناجیِِ دنیا- را عهده دار بود. سپس نوبت 
به نابودگرِِ بعدی می رسد: ربات فوق پیشرفتۀ تی-1000 که 
تفاوت آیرونیکِِ جثۀ این دو )با وجودِِ پیشرفته تر و طبعا 
قوی تر بودنِِ تی-1000( از این حیث کارکردی آشنایی زداگونه 
اولیۀ این دو  دارد. ما تا زمانی که به سکانسِِ رویارویی 
در شهربازی)مگامال یا...( نرسیده ایم، فاقدِِ تشخیصِِ دقیقِِ 
سره از ناسره ایم. به تبع، تشخیصِِ برهم خوردنِِ تعادل اولیۀ 
داستان )در جهانِِ جان کانر( زمانی رخ می دهد که پدر و 
دقیق ترین  شوارتزنگر  نابودگرِِ  و  مُُرده اند  مادرخوانده اش 
اطلاعات را با ابزارِِ »دیالوگ« به او منتقل می کند که از 
طرفی، به نوعی جبران کنندۀ عقدۀ فقدانِِ پدر برای جان کانر 

به حساب می آید.
4. تلاش برای اعاده به وضعِِ آغازینِِ داستان: مهم ترین 
و عمده ترین بخشِِ داستان و پیرنگِِ فیلم به چالش ها 
و کشمکش های تصویرشدۀ همین بخش از روایت تعلق 
شکنجۀ  مدت ها  از  پس  قصه  »سارا«ی  که  جایی  دارد. 
روانی در تیمارستان، به کمکِِ همان رباتِِ شوارتزنگری که 
در قسمتِِ پیشین به‌عنوانِِ ماشینِِ کشتار قصدِِ جانش را 
داشت، خویش را بازمی یابد)چه چرخشِِ محشری!(، رقابتِِ 
دو نابودگرِِ از آینده آمده برای قتل-محافظت از جان کانر 
به اوج می رسد و نهایتا؛ این  بار پیکارِِ ربات‌ها بر سرِِ آدمیان 
است که باید تکلیفش در قتل گاهِِ نهایی روشن شود: در 

مکانی نامعلوم و آکنده از موادِِ مذاب...
5. برقراری دوبارۀ تعادلِِ ابتدایی داستان: نجاتِِ جان کانر 
)به تبع، نجاتِِ بشریت( که در گروی نابودیِِ رباتِِ تی-1000 
بود، به انجام رسیده و اکنون، هنگام آن است تا به تعادلّّ 
ابتداییِِ داستان)درواقع، پیش از داستان( برگردیم و این 
امر، تنها با نابودیِِ آگاهانۀ همۀ ماشین های نابودگر –ولو 
مطمئنا  بود.  خواهد  امکان پذیر  نجات دهنده-  شوارتزنگرِِ 
نداشت که  آن وجود  از  موافقید که خنک تر و بی مزه تر 
رباتِِ شوارتزنگرِِ با خواستۀ جان کانر مبنی بر ماندن کنار 
آن ها موافقت کند، ولیکن چگونگیِِ نمایش این نابودیِِ 
به  کََمرون  جیمز  که  اعلا  حدِِ  در  است  هنری  آگاهانه، 
و  روایی  جزئیاتِِ  در  دقت  با  تمام تر  هرچه  چیره دستیِِ 
سکانس پایانی اش آن را با اتکا به ایدۀ جذاب و درخشانِِ 
»فقدانِِ احساسات« در رباتِِ محافظ و کاریزماتیکش ایجاد 
اهمیتِِ  درکِِ  که  داشته  ویژه ای  تأکید  آن  روی  و  کرده 
چنین کاشت یا مقدمه چینی  هوشمندانه ای در فیلم تنها 
با تماشای فصلِِ درخشانِِ پایانی اثر میسر است. سکانسی 
که در بخشِِ انتهایی این نوشتار، دوباره بدان باز خواهم 

گشت...
 

-  تن ها و تقابل ها: تا به کجا؟ 
تن و بدن به مثابۀ مرزی زنده و پویا که عامل متمایزکنندۀ 
است،  دیگران  برابر  در  او  استقلال  نمایانگر  و  شخص 
کارکردی آیرونیک در زیرمتنِِ فیلم نامۀ »جیمز کََمرون« و 
»ویلیام ویشر« دارد؛ چرا که در ابتدای فیلم، اندامِِ کوچک 
و چابک تر تی-1000 به هنگامِِ ظهور )و البته پوشیدنِِ لباسِِ 
پلیس( امکانِِ بیشتری برای همذات پنداری از حیثِِ نیتِِ 
او به جهت حفاظت از قهرمانِِ بالقوۀ قصه فراهم می کند، 

کمااینکه پیش زمینۀ ذهنی مخاطب در قسمتِِ نخست 
فیلم که رباتِِ شوارتزنگر را در مقامِِ آنتاگونیست دیده بود، 
پس از افشا و وارونگیِِ نقش محافظ-ویرانگر در این دو، 
زمینِِ بازی را به کل تغییر می دهد که الحق، شکلِِ جذاب تری 
در این کنتراستِِ به خود می گیرد: بدنِِ ظاهریِِ ضعیف تر 
و در پوششِِ یونیفرمِِ پلیس اما چندآلیاژه، پیشرفته تر و 
ضعیف تر  نسخۀ  رباتِِ  برابرِِ  در  پاتریک«  »رابرت  قوی ترِِ 
خلافکارهای  استایلِِ  و  قامت  در  و  تنومندتر  ظاهرا  اما 
محلیِِ »آرنولد شوارتزنگر«)عینک، موتور هارلی دیویدسون، 
اسلحه، کُُتِِ چرم، که جملگی یادآورِِ تیپیکالِِ اوباش های 
خیابانیِِ همان دهه هاست(. نکتۀ قابل  توجه دیگری که 
درخصوصِِ تمایز این دو ربات)ماشین( وجود دارد، پرداختِِ 
غنی و فکرشدۀ فیلم در به تصویرکشیدنِِ جزئیات مهم بر 
هویت آنتاگونیستِِ قصه و استحالۀ پروتاگونیستِِ جهان 
دیستوپیایی اثر بود. مقایسه کنید ساختار بدنی دو قطبِِ 
خیر و شر را: قطبِِ منفی، تمام آلیاژ و ساخته شده از عنصرِِ 
جیوه است و با هر شلیک از هرگونه اسلحه، حفره‌های 
سروبدنش  تدریجی  نصف شدنِِ  به جهتِِ  شکل  دایره ای 
ایجاد می شود که به‌سرعت ترمیم می یابد)قابل ذکر است 
که چنین جلوه هایی در زمانِِ خود انقلابِِ بزرگی در صنعت 
رباتِِ  دیگر،  سوی  در  اما  می آمد(،  به حساب  فیلم سازی 
محافظ است که شمایلی انسانی تر )با پوستِِ آدمیزادی( و 

تراشه ای دیجیتال در سرش دارد. 
سوای دو نابودگر قصه، با دو شخصیتِِ کلیدی دیگری 
هم در طول قصه مواجهیم: جان )ادوارد فرلانگ( و سارا 
به  انتقالِِ مادرش  بدلیل  کانر)لیندا همیلتون(. جان که 
تیمارستان و جای خالیِِ پدرش)اصلا چطور ممکن است 
پدری را که از آینده ای نامعلوم آمده، دید یا شناخت!؟( 
تحتِِ سرپرستیِِ زن و مردی ا ست که کوچکترین انگیزه  ای 
برای سپری کردنِِ اوقات در کنار آنان ندارد؛ اما درعین‌حال، 
برای بقا نیاز به چیزهای مهم تری از نفرت و عدم تمکین 
نسبت به مادر و پدرخوانده اش دارد: به هرحال، اگر حتی 
ذره ای از دیاِِناِِی سارای جنگجو در او وجود داشته باشد، 
طبیعی و بدیهی است که برای حفظِِ خویش، راه های کفِِ 
خیابانی نظیر مهارتِِ دستبردزدن به خودپردازها و سرقتِِ 
به سببِِ  باشد،  فراگرفته  ممکن  شکل  به بهترین  را  پول 
همین خصیصۀ مهم، او ذاتا ریزنقش، فرز و قبراق است. 
و اما سارا؛ او دیگر نه سارای جنگجو و با پشتوانۀ نسخۀ 
تأکید  است.  تمام عیار  شکست خوردۀ  یک  که  پیشین، 
دوربینِِ کََمرون بر فیگور و بدنِِ خمیده و تحتِِ شکنجۀ 
او –با زاویۀ هایاَنَگل- در نخستین مواجهۀ مخاطب با 
او در این قسمت، به خوبی با زبانِِ تصویر اوضاعِِ نزار و 
فگارِِ او را برایش ترسیم می کند. سارا در دو بُُعدِِ درونی 
و بیرونی مشغولِِ جدال است: نخست برای رهایی خود 
از مخمصۀ دست ساز و آلودۀ »دکتر سیلبرمن«)ارل بوئن( 
و سایر عواملِِ بیمارستانِِ دولتی که یکسره او را متوهم 
می خوانند)البته این باگ بر قصه وارد است که چرا با وجودِِ 
اتفاقات واضحِِ نسخۀ پیشین در بوجود آمدن آشوب های 
عواملِِ  از همان  بسیاری  و  پزشک  این  شهری-کشوری، 
بیمارستانی و پلیسی، همچنان چشم بر واقعیت بسته اند 
و سارای قصه را به گوشۀ رینگ برده اند؟(؛ سپس، برای 
محافظت از پسرش)میلِِ مادری( که به مثابۀ نجاتِِ عالم 
می ماند)میل به حفظ خصیصۀ جنگجویی و پایداری به 

اصالتِِ خویش و نتیجتا، قهرمان ماندن(. باری؛ او محکوم 
است. به بازیابی خویش؛ برای نجاتِِ بشر.

هوشمندیِِ کََمرون محدود به دکوپاژ دقیق و بهره مندی 
استفادۀ  حتی  یا  و  خوش خوانش  منسجم  فیلم نامۀ  از 
درست از یک شرور و جانیِِ مؤثر و کارآ نمی شود. او و 
دیگر همکارش، ریزه کاری های بسیاری در فیلم گنجانده اند 
که به هرچه انسانی ترشدن وجوهِِ دیستوپیایی فیلم کمکِِ 
شایانی می کند: از جمله، کاشتِِ بذرِِ رفاقتِِ پدر-پسری طورِِ 
رباتِِ شوارتزنگر و جان: مثلا، جایی که جان از او می‌خواهد 
اینقدر خُُنََک و یُُبس نباشد و مثل کامپیوترها حرف نزند و 
حتی در پلانی، سعی دارد که خندیدن را به او یاد دهد که 
البته، نتیجه اش شمایلی مضحک بر میمیکِِ صورتِِ مستر 
المپیاست که هر جنبنده ای را از لذتِِ خندیدن پشیمان 

می کند!

موخره: اشک ها و ماشین ها... 
... الوعده وفا؛ بازگردیم به شاه سکانسِِ پایانیِِ قسمتِِ دومِِ. 
جایی که چرخشِِ داستانی یا Twist به معنای دقیق کلمه 
با تلنگری هولناک بر اندیشۀ نابارور و ناآمادۀ مخاطب از 
جهتِِ رویارویی با حقیقت و البته تاثیرِِ شگرفی که اجرای 
درست، دوربین و میزاسنِِ درجه یکِِ فیلم‌ساز بر عواطفِِ 
ایشان می گذارد، می رفت که پایانی درخشان بر این دوگانه 
صنعت فرهنگ  که  افسوس  افسوس...  اما  بگیرد؛  لقب 
همواره یک قدم از ما جلوتر ایستاده و همچون برادرِِ بزرگِِ 
اورولِِ 1984، ما را می پاید تا با بازتولیدِِ مکانیکیِِ فاقدِِ حس، 
مبادا بگذارد از هرآنچه مولد حسِِ عمیق، زیبا و تاثیرگذاری 
است کیفور شویم! آنچه که »ترمیناتور2: روزِِ داوری« را از 
دیگر فیلم های علمی -تخیلی عصر حاضر، یا بطور دقیق تر، 
می سازد،  متمایز  متأخر  »دیستوپیاییِ«ِ  گونۀ  فیلم های 
بودجۀ بسیار کلان و تکنولوژی افسارگسیخته اش در سالِِ 
ساخته شدن این فیلم و طبعا باکس آفیسِِ حیرت انگیزش 
نیست. چه بسیار فیلم هایی که با بودجه ها، امکانات و 
تکنولوژی ها و حتی گیشۀ چندین برابری نسبت به ساختۀ 
نقطه قوتِِ  نرسیدند.  آن هم  پای  گََردِِ  به  کََمرون،  جیمز 
فیلم آیکونیکِِ دهۀ نود در نگرش مؤلف و بینشِِ عمیقِِ 
میزانسنِِ  و  قصه  بطن  در  موجود  جهانِِ  به  نسبت  اثر 
»رابطۀ انسان-ماشین« است. درست زمانی که تنها چند 
ثانیه از آسودگیِِ خاطرمان بابتِِ به هلاکت رسیدنِِ تی-1000 
نگذشته، رباتِِ شوارتزنگر از واقعیتی بدیهی پرده برمی دارد: 
»من نمی تونم خودمو نابود کنم، تو منو بفرست تو مواد 
مذاب«! دلیلش هم واضح است: او حتی نمی داند »اَشَک « 
چیست؛ چه برسد به اینکه بخواهد همچون جان آن را از 
چشمانش جاری کند. آن هم با آن چهرۀ نیمه انسانی و 
نیمه رباتیک. همین کافی‌ است تا به اصلِِ اساسیِِ ذاتِِ 
نابودگری اش پی ببریم: او همانطور که برنامه ریزی شده تا 
از جان )و بشریت( محافظت کند، براحتی امکانِِ عکسِِ 
این قضیه هم )همانگونه که در قسمتِِ نخست دیدیم(، 
وجود دارد و تهدیدکنندۀ جدی و بالقوه ای برای نوعِِ بشر 
به حساب می آید؛ و نهایتا، معجزۀ دوربین، رنگ و موسیقیِِ 
فیلم و البته، نگاه خیرۀ جان و سارا و حرکتِِ نرمِِ دوربین، 
برخلافِِ  او  تا  می دهند  یکدیگر  دست به دستِِ  جملگی 
تی1000،  احتزار باشکوهی داشته باشد. درست همان‌چیزی 

که شایستۀ یک رباتِِ محافظِِ بشر است!

نسبتِِ فرانچایزِِ ترمیناتور با دراماتیزه شدنِِ جهانِِ دیستوپیایی؛

اشک ها و ماشین ها

دست  به‌نقد

مهدی تیموری

سینما گاهی نه آینه واقعیت است و نه روایتی از خیال؛ بلکه برزخی  است میان 
مرگ و زندگی، جایی که حقیقت همچون بخار روی شیشه، محو و لرزان ظاهر 
می شود. »علت مرگ: نامعلوم« فیلمی  است که درست در این برزخ نفس می کشد؛ 
روایتی که نه پاسخ می دهد و نه پاسخی طلب می کند، بلکه پرسش را همچون 

زخمی تازه بر ذهن مخاطب حک می کند.
که  دری  هر  که  است  تاریک  راهرویی  در  زدن  قدم  فیلم شبیه  این  تماشای 
می گشایی، تو را به دالانی دیگر می کشاند؛ راهی بی انتها به سوی هزارتوی معنا. 
فیلم نه در پی آرامش است و نه در پی رهایی؛ بلکه در طلب تکان دادن ذهن 
و قلب مخاطب است، با استفاده از میزانسن هایی سرد، روایت هایی نیمه کاره و 
شخصیت هایی که بیشتر شبیه سایه اند تا انسان های گوشت و پوست دار. مرگ، 
همیشه آخرین امضای زندگی نیست؛ گاه خود به پرسشی بدل می شود که هرگز 
پاسخ روشنی ندارد. »علت مرگ: نامعلوم«، نه فقط عنوانی برای یک فیلم است، 
بلکه به مثابه واژه ای است که بر سنگ مزار حقیقت حک می شود؛ حقیقتی که میان 
تاریکی و روشنایی گم شده است. این فیلم، تماشاگر را به سفری می‌برد که در آن 

نه پاسخ ها، بلکه ابهام ها معنا می سازند.
تماشای این فیلم، چون عبور از راهرویی تاریک است؛ راهرویی که در انتهایش دری 
بسته دیده می شود، اما هیچ کس کلید آن را در دست ندارد. »علت مرگ: نامعلوم« 
تنها عنوانی برای یک پرونده نیست، بلکه نامی است برای تمامی زندگی های ما؛ 

برای مرگ هایی که در سکوت رخ می دهند، بی آنکه چرایی‌شان روشن شود.
شخصیت های فیلم، سایه هایی اند که بر دیوار سرد زمان می لغزند. هر نگاهشان، هر 
سکوتشان، همچون گورنوشته ای ناتمام است. کارگردان با قابی سرد، با نوری لرزان، 
با سکوتی طولانی، ما را به جایی می برد که واقعیت دیگر کفایت نمی کند؛ جایی که 

باید بپذیریم حقیقت، همیشه در پرده ای از ابهام فرو می رود.
فیلم همچون شعری بی قافیه است؛ گاهی با صدای آهسته  باد، گاهی با ضرباهنگ 
تپش قلب، و گاهی با سنگینی مطلق سکوت روایت می شود. تماشاگر پس از پایان، 

نه پاسخ معما را یافته، بلکه خود بدل به معما می شود.
فیلم با عنوانی آغاز می شود که خود به تنهایی حامل تعلیق است: »علت مرگ: 
نامعلوم«. همین انتخاب، یک بار معنایی دوگانه دارد: از یک سو معمایی جنایی 
را وعده می دهد و از سوی دیگر، پرسشی فلسفی را درباره ی حیات و مرگ انسان 
مطرح می کند. فیلمنامه در مرز میان واقعیت و وهم حرکت می کند؛ روایتی خطی 

نیست بلکه به شیوه  پازلی و تدریجی، لایه های حقیقت و دروغ را کنار می زند. همین 
شیوه، فیلم را از آثار مرسوم معمایی جدا می کند.

فیلم از حیث روایی، خود را در منطقه  مرزی میان سینمای داستان گو و سینمای 
مستند–تحقیقی قرار می دهد. به جای پیشبرد خطی روایت، سازندگان به پازل سازی 
روی می آورند: قطعات پراکنده ی شواهد، شهادت ها و خاطرات که هرگز به یک 
»تصویر کامل« منتهی نمی شود. این انتخاب فرمی، گرچه می تواند بخشی از 
مخاطبان را دچار تعلیق و حتی خستگی کند، اما در عین حال دقیقاًً همان حس 
بی پاسخی و بلاتکلیفی را بازآفرینی می کند که در دنیای واقعی پیرامون مرگ های 

مبهم وجود دارد.
از منظر نظریه  روایت، این فیلم در پی برهم زدن انتظارات کلاسیک مخاطب است: 
جایی که به جای علت یابی، با »علت ناپذیری« روبه رو می‌شویم. اینجا روایت 
همچون کالبدی ست که کالبدشکافی می شود، اما نتیجه  پزشکی قانونی همچنان در 
هاله ای از ابهام باقی می ماند. کارگردان با انتخاب ریتمی کند اما پرجزئیات، تماشاگر 
را وادار می کند در هر قاب مکث کند. میزانسن ها اغلب ساده اند، اما در سادگی خود، 
حامل ابهام و ایهام اند. استفاده از لوکیشن های محدود و محصور، به حس انسداد و 

بن بست معنایی می افزاید؛ گویی شخصیت ها در زندانی نامرئی گرفتارند.

کارگردان با بهره گیری از رنگ های سرد، نورهای محدود و کادربندی های بسته، 
فضایی را خلق می کند که بیشتر به جهان ذهنی کابوس شباهت دارد تا بازنمایی 
واقعیت بیرونی. حرکت آهسته ی دوربین و تأکید بر اشیاء متروک یا فضاهای 
خالی، حس »غیاب« را برجسته می کند؛ غیابِِ شخصی که رفته، غیاب حقیقتی 
که پنهان شده، و حتی غیاب پاسخ روشنی برای پرسش اصلی فیلم. اینجا می توان 
گفت کارگردانی با هوشمندی، مرز میان سینما و تئاتر را نیز لمس می کند. 
میزانسن های ایستا، سکون بازیگران، و فضایی که بیشتر به صحنه ی نمایشی شبیه 

است، فیلم را به اجرایی صامت و شاعرانه بدل می سازد.
بازی ها، به ویژه در نقش های اصلی، بین دو قطب »بیانگری آشکار« و »فروخوردگی 
درونی« در نوسان اند. این تضاد، به شخصیت ها بُُعدی چندلایه می بخشد. نگاه های 
ممتد، مکث های طولانی و زبان بدن کنترل شده، بار روایت را بیش از دیالوگ ها 
حمل می کنند. بازیگران فیلم، به جای ایفای نقش هایی پررنگ و نمایشی، بیشتر به 
»سایه ها« شباهت دارند؛ سایه هایی که حضورشان به اندازه  غیابشان معنا دارد. گویی 
هر یک شاهدی خاموش اند؛ شاهدانی که بیش از آنکه حرفی بزنند، نگاه می کنند. 
این سکوت ها، بیش از هر دیالوگی عمل می کنند؛ چرا که در جهانی که حقیقت 

پنهان است، زبان نیز کارکرد خود را از دست می دهد.

نگاهی به »علت مرگ: نامعلوم«؛  وقتی علت مرگ نامعلوم است، تکلیف زیستن چیست؟

سجاد خلیل زاده
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برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۴۲۷۱ مورخ 26 مردادماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی منیژه زاد مهدی فرزند ولی به شماره ملی ۰۰۶۲۶۰۵۷۶۳ در ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت ۲۴۸۸.۱۱ مترمربع از مالکیت پرویز اخوین نسبت به پلاک ۴۲۲ فرعی از 
۳۲۶ اصلی ذیل دفتر ۳۴ صفحه ۱۴۱ واقع در خوروین حوزه ثبتى ساوجبلاغ استان البرز تایید و رای 
هیئت صادر گردیده لذا به منظور اطلاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادر خواهد شد. 

1994855 تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۱۶۶۲ مورخ 5 مردادماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین و تكليف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی نادیا محمدیه طبیبی فرزند عبداله به شماره شناسنامه ۲۵۵۴ کد ملی ۰۰۵۱۰۵۱۸۱۸ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۶۳۴.۷۴ مترمربع از باقیمانده ۳۲۵ اصلی از مالکیت 
ابراهیم فلاح پیشه ذیل صفحه ۳۳۳ دفتر ۱۴۳ واقع در حسن آباد چندار حوزه ثبت ملک ساوجبلاغ 
استان البرز تایید و رای هیئت صادر گردیده نوع کاربری ملک کشاورزی )باغ( میباشد. لذا به منظور 
اطلاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی 

تشریفات قانونی سند مالکیت صادرخواهد شد. 1994594 تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
بشير نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۵۴۸۳ مورخ 3 شهریورماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه 
بلا معارض متقاضی امین حق نژاد فرزند ایرج به شماره شناسنامه ۴۸۹۰۳۸۰۷۳۶ کد ملی ۴۸۹۰۳۸۰۷۳۶ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۶۶ مترمربع از پلاک ۱۸۴۷ فرعی از 
۴ اصلی از مالکیت بهرام الهی ذیل صفحه ۳۱۲ دفتر ۱۳۴۳ واقع در هشتگرد حوزه ثبت ملک ساوجبلاغ 
استان البرز تایید و رای هیئت صادر گردیده نوع کاربری ملک تجاری می باشد. لذا به منظور اطلاع عمومی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 1994712 تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
بشير نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۴۰۰۱۰۹۶ مورخ 15 مردادماه 1404 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اشتهارد تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای رضا سبحانی منفرد فرزند 
عباداله بشماره شناسنامه ۱۶۳ و بشماره ملی ۰۳۲۳۱۵۲۶۲۷ صادره از کرج نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین) بصورت کوره آجر پزی( بمساحت ۱۴۹۴.۱۳ مترمربع واقع در قسمتی از 
پلاک ۲۲۰ اصلی مزرعه عبدالله آباد خریداری از مالک رسمی مرحوم آقای حسن نادری محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 1996387  تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
مسیب محمدی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اشتهارد

نظر به اینکه یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین وضعیت خاص طلق به 
پلاک ثبتی ۱۰۷۳۶ فرعی از ۱۳۷ اصلی، مفروز و مجزا شده از ۳۷۹ فرعی از اصلی مذکور، 
قطعه ۲۱۳ در طبقه و واقع در بخش... ناحیه... حوزه ثبت ملک ساوجبلاغ استان البرز 
به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ذیل شماره ۴۵۹۵۳ صفحه ۵۷۵ دفتر ۱۲۹۹ به نام آقای اردشیر 
یزدانی سند مالکیت به شماره چاپی ۱۰۱۳۹۹ صادر و تسلیم شده است سپس آقای 
فرامرز خادمی به موجب وکالتنامه شماره ۹۴۴۹۲ مورخه 27 فروردین 1404 دفترخانه ۱۴ 
کرج به وکالت آقای اردشیر یزدانی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعلام 
نموده است که سند مالکیت چاپی پلاک مورد ثبت به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعى وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 

مقررات عمل گردد. 1994535
بشیر نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

قانون  موضوع  اول  هیات   1404 شهریورماه   5 مورخ   ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۴۰۰۱۱۳۷ شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک اشتهارد تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای الیاس ظریفی فرزند علی بشماره 
شناسنامه ۲۷۸ و بشماره ملی ۰۳۲۳۱۵۶۵۴۱ صادره از کرج نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
)بصورت کوره آجر پزی( بمساحت ۲۵۴۹.۳۱ مترمربع در قسمتی از پلاک *پلاک فرعی از ۲۱۹ 
اصلی واقع در مزرعه کوشک آباد خریداری از مالک رسمی مرحوم نصراله امیدی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم ،اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 1995805 تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
مسیب محمدی - رئیس ثبت اسناد و املاک اشتهارد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و

 ساختمانهای فاقد سند رسمی – اشتهارد )نوبت اول(

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – اشتهارد )نوبت اول(

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۴۷۱۴ مورخ 28 مردادماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی مریم شاه حسین همدانی فرزند غلامرضا به شماره شناسنامه ۱۱۲۴۰ کد ملی ۰۰۶۹۱۸۶۶۸۵ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۹۰۱ متر مربع از پلاک ۱۸۹ اصلی از مالکیت قاسمعلی خوشگرد ذیل صفحه ۲۷۵ دفتر ۳۶ برابر سند 
۱۰۲۹ مورخ 24 آبان 1349 واقع در عباس آباد حوزه ثبت ملک ساوجبلاغ استان البرز تایید و رای هیئت صادر گردیده نوع کاربری ملک کشاورزی میباشد. لذا 
به منظور اطلاع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی 

تشریفات قانونی سند مالکیت صادرخواهد شد. 1995577  تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
بشير نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۱۰۴۶ مورخ 29 تیرماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی حمیدرضا گل عباسی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه ۳۶۴۲ کد ملی ۰۰۶۲۵۲۰۴۵۸ 
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۹۰۲.۸۵ مترمربع از پلاک ۱۳۲ فرعی از ۸۹ اصلی از مالکیت عنایت اله منصور زارع ذیل صفحه ۱۴۲ دفتر ۱ املاک 
واقع در کرگلین حوزه ثبت ملک ساوجبلاغ استان البرز تایید و رای هیئت صادر گردیده نوع کاربری ملک کشاورزی می باشد. لذا به منظور اطلاع عمومی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات و پس از طی تشریفات قانونی سند مالکیت صادرخواهد شد. 1995598  تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
بشير نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

سرمربی پرسپولیس تا این لحظه هیچ گزینه ای را به مدیریت 
باشگاه برای تقویت خط حمله این تیم معرفی نکرده است. با 
توجه به حواشی رخ داده و عملکرد سردار دورسون مهاجم ترک تبار 
سرخ پوشان، وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس اعلام کرد نیازی 

به این بازیکن ندارد و وی را در اختیار باشگاه قرارداد.
دورسون سرانجام بعد از کش وقوس های فراوان در آخرین ساعات 
نقل وانتقالات فوتبال ایران قرارداد خود با پرسپولیس را فسخ کرد 

و از این تیم جدا شد. با جدایی دورسون حالا سرخ پوشان تنها 
علی علیپور را به عنوان مهاجم هدف در اختیار دارند و در صورت 
مصدومیت یا محرومیت وی پرسپولیس در رقابت های این فصل 
با چالش جدی روبه رو خواهد شد. با توجه به تعطیلی نزدیک 
به ۲۰ روز رقابت های لیگ برتر به دلیل حضور تیم ملی ایران در 
رقابت های کافا، هواداران پرسپولیس امیدوار بودند باشگاه از این 
فرصت پیش آمده استفاده کرده و با وجود خالی بودن ۲ سهمیه 

سرخ پوشان، اقدام به جذب دو بازیکن به ویژه در خط حمله کنند.
از همین رو مدیران باشگاه پرسپولیس به هاشمیان اعلام کردند 
منتظر معرفی گزینه های این مربی هستند تا مقدمات حضور 

آن‌ها را فراهم کنند.
پیگیری ها از این موضوع حکایت دارد که هاشمیان علی رغم 
هیچ  لحظه  این  تا  بازیکن،  چندین  فیلم  تماشای  و  بررسی 
و  نکرده  معرفی  پرسپولیس  باشگاه  مدیران  به  را  گزینه ای 

همچنان در حال بررسی  است تا گزینه های مدنظر خود را معرفی 
کند. با توجه به شرایط این روزهای پرسپولیس، هنوز مشخص 
نیست دلیل این همه تعلل سرمربی جوان پرسپولیس چیست؛ 
تیمی که ۲۰ روز فرصت داشت تا دو بازیکن جدید را جذب کند 
و به تمرینات خود اضافه کند در فاصله یک هفته مانده به 
شروع مجدد لیگ و تقابل با فولاد خوزستان، هنوز هیچ بازیکنی 

را جذب نکرده است.

سرمربی پرسپولیس مهاجم نمی‌خواهد؟

تیم ملی در ۱۰ بازی اخیر خود ۱۱ گل دریافت کرده است. قطر)۲ گل(، 
کره شمالی )۲ گل(، قرقیزستان)۲ گل(، ازبکستان )۲ گل(، تاجیکستان )۲ 
گل( و افغانستان )یک گل(. ۷ گل از این گل های خورده متعلق به نیمه 
دوم مسابقات است. به قول فوتبالی ها، ما نیمه مربیان را به رقبا می بازیم 

یا نمی توانیم بازیکنان را برای حضور در ۴۵ دقیقه ی دوم آماده کنیم!
در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری به سمت و سوی تیم ملی روانه شده؛ 
نقدهایی که ابتدا به دلیل حضور در تورنمنت کافا انجام شد و سپس 
به عملکرد تیم ملی مقابل افغانستان و تاجیکستان رسید. تیم امیر 
قلعه‌نویی با اینکه برخی از لژیونرهای مهم و کلیدی را در اختیار ندارد 
اما آنچنان که باید موردِِ انتظار ظاهر نشده و به خصوص در دفاع تیمی 

متزلزل بوده است.
ماهیتِِ بازی های تدارکاتی همین است؛ بازی با بازیکنانی که در دیدارهای 
رسمی کمتر فرصت عرض اندام به دست آورده اند و محکِِ آن ها مقابل رقبا. 
حالا اگر حریفان، بزرگ باشند که چه بهتر و آن گاه است که می توانیم دل 
ببندیم به پختگی بازیکنان و تنه به تنه شدنِِ آن ها با بزرگان فوتبال جهان.

ما اما تورنمنت کافا را انتخاب کردیم؛ شاید چون گزینه ی دیگری نداشتیم. 
اتفاقی متفاوت از کره جنوبی و ژاپن که در روزهای فیفا با تیم های بزرگ 
بازی می کنند و بازیکنان شان با ستاره های فوتبال جهان در مستطیل سبز 
به رقابت می پردازند. تیم ملی اما با انبوهی از مصدومیت ها و غیبت ها به 

دوشنبه رفت و در تورنمنت کافا شرکت کرد.
بگذارید منصفانه قضاوت کنیم؛ در اینکه تیم ملی بخش بسیاری از 
ترکیب اصلی خود را در کافا در اختیار ندارد، هیچ شکی نیست. بازیکنانی 

نظیر علیرضا بیرانوند، سعید عزت اللهی، سردار آزمون، علی قلی زاده، مهدی 
قایدی و ... در تورنمنت حضور ندارند و بخشی دیگر از ستاره ها هم دیرتر 

به اردو اضافه شدند.
تورنمنت، تورنمنتِِ محکِِ جوانترها است؛ آن هایی که پیشتر، یا به بازی 
گرفته نشده اند یا راهی به اردو پیدا نکرده اند. بازیکنانی نظیر محمدامین 
حزباوی، محمد نادری، مهدی هاشم نژاد، عارف آقاسی، آریا یوسفی، مجید 
علیاری، مهران احمدی و امیرحسین حسین زاده که جملگی در کافا محک 

خوردند و البته خیلی از آن‌ها نمره قبولی نگرفتند.
حالا برسیم به نقدِِ تیم ملی. درست است که فوتبال در آسیا پیشرفت 
کرده، فاصله کم شده و رقابت تنگاتنگ اما هرگز برنمی‌تابیم که حتی با 
تیم دوم، دروازه ما مقابل افغانستان باز شود. بازیکنانی که مقابل این تیمِِ 
همسایه در ترکیب قرار گرفتند، جملگی ده ها میلیاردی بودند و در لیگ با 

مبالغ هنگفت جابه جا می شوند.
ارزش تیم ملی افغانستان اما روی هم به اندازه ی قرارداد یکی از بازیکنان 
تیم ملی هم نبود. این یعنی یک جای کار ایراد دارد که دروازه تیم ملی 
با اشتباه در آفسایدگیری مقابل افغانستان باز می شود. هر چقدر هم که 
بگویند بازیکنان جوانتر محک خوردند، هرگز نمی‌تواند پاسخ قانع کننده ای 

به انتقادها باشد.
یا مقابل تاجیکستان؛ دروازه تیم ملی دو بار باز شد و بازی به جای 
پیروزی ۲ بر صفرِِ ایران، با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. اغلب بازیکنانِِ 
باتجربه که به اردو اضافه شده بودند، در ترکیب قرار گرفتند یا وارد بازی 
شدند. دروازه ی تیم ملی اما ۲ بار و روی اشتباهاتی باز شد که نه نشانی 

از محک داشت و نه کم تجربگی در بازی های رسمی!
بهترین بازیکن تاجیکستان، شاید وحدت هنانوف باشد. البته در کنار 

عمربائف که دو پاس گل داد یا ژورابائف که گل دوم را به ثمر رساند. 
هنانوف اما در سپاهان اغلب روی نیمکت می نشیند و در ترکیب اصلی 
قرار نمی گیرد. عمربائف در یک تیم معمولی در لیگ بلغارستان حضور 
دارد و ژورابائف هم در تیمی متوسط در لیگ ازبکستان مشغولِِ بازی 
است. پدیده فوتبال تاجیکستان هم که فصل قبل راهی گل گهر شد، هرگز 
فرصت آنچنانی برای درخشش در لیگ ایران به دست نیاورد؛ بازیکنی به 

نام آمادونی کمالوف.
این ها مستنداتی است برای نقدِِ تیم ملی؛ اینکه حتی نباید در غیاب 
مقابل  قایدی  و  قلی زاده  عزت اللهی،  آزمون،  بیرانوند،  نظیر  بازیکنانی 
تاجیکستان به تساوی برسیم و حریف را شکست ندهیم. همچنین یک 
پرسش مهم  تر نیز مطرح است. اینکه چرا به راحتی دروازه تیم ملی باز 
می شود و تور به لرزه در می آید؟ اجازه بدهید کمی به آمار هم رجوع کنیم؛ 
تیم ملی در ۱۰ بازی اخیر خود ۱۱ گل دریافت کرده است. قطر )۲ گل(، 
کره شمالی )۲ گل(، قرقیزستان )۲ گل(، ازبکستان )۲ گل(، تاجیکستان )۲ 
گل( و افغانستان )یک گل(. ۷ گل از این گل های خورده متعلق به نیمه 
دوم مسابقات است. ۵ گل حدفاصل دقایق ۴۶ تا ۶۰ و ۲ گل در ۱۵ دقیقهِِ 

پنجم. یعنی از دقیقه ۶۱ تا ۷۵.
این آمار نشان می دهد که تیم ملی در نیمه های دوم تضعیف می شود. به 
قول فوتبالی ها، ما نیمه مربیان را به رقبا می بازیم یا نمی توانیم بازیکنان 
را برای حضور در ۴۵ دقیقه ی دوم آماده کنیم! اینکه دروازه تیم ملی 
مقابل بزرگان فوتبال جهان، حتی بیشتر از ۲ بار در طولِِ یک بازی باز شود، 
کوچکترین ایرادی ندارد اما وقتی برابر رقبایی نظیر کره شمالی، افغانستان، 

تاجیکستان و حتی قرقیزستان گل می خوریم، باید نگرانِِ آینده باشیم.
امیر قلعه نویی بعد از پایان جام ملت های آسیا و شکست مقابل قطر 

در نیمه نهایی، جملاتی به زبان آورد که نشان می داد او علاقه ای برای 
پذیرشِِ انتقادها پیرامون عملکرد خط دفاع تیم ملی ندارد. او در یک 
برنامه تلویزیونی، وقتی با سئوالات فنی مواجه شد، از جمله ی: »فودباله 
دیگه« استفاده کرد. حالا اما نقدها به بالاترین حد ممکن رسیده و انتظار 
از امیر قلعه نویی این است که به مشکلات رسیدگی کند؛ به خصوص 
مشکلاتی که در ساختار دفاعی وجود دارد و تنها متعلق به مدافعان 
مرکزی نیست بلکه کلِِ تیم باید در آن مشارکت کنند. بهتر است قلعه نویی 
دنبال بهانه تراشی نباشد؛ او بپذیرد که تیم ملی و کادرفنی ضعف دارند. 
ضعفی که اگر برطرف نشود، قطعاًً در جام جهانی ۲۰۲۶ به چشم خواهد 

آمد. پس نگذاریم خیلی دیر شود.

تیم ملی و ۱۱ گلِِ خورده در ۱۰ بازی؛ 

»فودباله« دیگه!

داستان جلد

در حاشیه

دشمنان  حالا  -که  قلعه نویی  امیر  قدیمی  مخالفان 
تیم ملی هم به آن‌ها اضافه شده اند- انگار فقط دنبال 
فرصت )یا بهانه( بودند تا با یک تساوی، عقده هایشان 

را خالی کنند.
پوشیده  کسی  بر  دارد،  ضعف هایی  ملی  تیم  اینکه 
نیست؛ اما مگر هیچ تیمی در جهان فوتبال بی نقص 
است؟ یادتان هست بارسلونا در نیمه نهایی مقابل اینتر 
شکست خورد و همه را غافلگیر کرد؟ یا فرانسه، همان 

تیم پرستاره، که در نیمه نهایی یورو مغلوب اسپانیا شد؟ 
واقعاًً چه کسی فکر می کرد رئالِِ آنچلوتی -همان مربی 
که حتی وقتی آدامس می جود، گواردیولا احساس خطر 
می کند- در فصل گذشته چنین متزلزل ظاهر شود؟ این 

ذات فوتبال است؛ روز خوب دارد و روز بد.

بود؛ روزی  بد  روز  ایران مقابل تاجیکستان یک  بازی 
که نه فقط قلعه نویی، بلکه حتی بازیکنانی مثل مهدی 
یا  این شکست  اما  کردند؛  اعتراف  آن  به  طارمی هم 
لغزش دلیل نمی شود چشم ها را روی روزهای خوب تیم 

ملی ببندیم.

مشکل قلعه  نویی نیست؛

مسئلۀ تیم ملی چیست؟
مجید سعیدی

امیر اسدی
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آقای مرتضی یازع برابر وکالتنامه شماره ۴۶۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۳۰ دفتر ۱۲۷ کرج از طرف 
عزیز يازع ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعلام نموده است که سند مالکیت 
به  تفکیکی   ۱ قطعه  مترمربع   ۱۴۵ مساحت  به  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ 
شماره ۴۲۰۵ فرعی از  ۱۴۹ اصلی مفروز از پلاک ۱۱۹۶ فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی 
الکترونیک  بشماره   ۰۰ سال  ج  سری   ۰۶۰۹۳۷ چاپی  شماره  به  کرج  شهرستان  ثبتی  حوزه 
۱۴۰۱۲۰۳۳۱۰۱۱۰۰۵۹۶۷ املاک صادر  شده است که بدلیل سهل انگاری مفقود گردیده است. 
فلذا وکیل مالک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را از این اداره نموده است. لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصلاحی به ماده ۱۲۰ آئین نامه  قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام  معامله نسبت به ملک مذکور 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 1996623 
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج

قانون تعیین  برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۴۸۴۲ مورخ ۱۴۰۴٫۰۶٫۰۸ هیات موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
حسینی  رقیه  سیده  خانم  متقاضی  معارض  بلا  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی 
بشناسنامه شماره ۶۴۴ صادره از کرج فرزند سیدعباس در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۸۱۷٫۶۳ مترمربع مفروز از پلاک شماره ۳۵۶ فرعی از ۱۷۰ اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای حسن خاکباز که خود مالک اولیه میباشد تایید مینماید. 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم، اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 1994281  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۴٫۰۷٫۰۱
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه سه کرج

برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۱۴۰۰۵ مورخ 21 مردادماه 1404 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ساوجبلاغ تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی نادر عین الهی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۲۰ کد ملی ۳۷۸۲۵۴۰۷۴۳ 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۳.۰۲ مترمربع از پلاک ۴۴۶ فرعی از ۴ اصلی از 
مالکیت طلیم  حق نژاد ذیل صفحه ۳۲۵ دفتر ۷۱۹ واقع در هشتگرد حوزه ثبت ملک ساوجبلاغ استان 
البرز تایید و رای هیئت صادر گردیده نوع کاربری ملک مسکونی و معبر می باشد. لذا به منظور اطلاع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات و پس از طی 
تشریفات قانونی سند مالکیت صادرخواهد شد. 1995996   تاریخ انتشار نوبت دوم: 31 شهریورماه 1404
بشير نعيم زاده - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ

برابر گزارش ماده ۲ افراز تهیه شده توسط نماینده ثبت:
و   ۱۴۰۴٫۰۱٫۲۰ مورخه  وارده ۱۴۰۴۲۱۷۳۱۰۱۰۰۰۲۰۸۹  دستور  اجرای  در 
حسب تقاضای فرشته پهلوانی احدی از مالکین مشاعی پلاک ۳۵۲۱ 
فرعی از ۲۲ اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس مبنی بر اجرای 
عملیات افراز نسبت به پلاک مذکور در جهت مفروز و مجزی نمودن 
حصه مشاعی متقاضی با ارجاع موضوع به اینجانب سعید رشیدزاده 
کارشناس این واحد ثبتی مستندا به ماده ۲ آئین نامه قانون افراز و 
فروش املاک مشاعی در خصوص اعلام وضعیت ثبتی، پرونده بررسی 

و گردش کار ثبتی پلاک مذکور بحضور تقدیم میگردد: 
مشخصات ملک: ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری 
زراعی-باغ به پلاک ثبتی ۳۵۲۱ فرعی از ۲۲ اصلی، مفروز و مجزا شده از 
۲۹۶ فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۱ در طبقه و واقع در بخش ۰۰ ناحیه 
مترمربع  به مساحت ۱۷۸۸  البرز  استان  فردیس  ثبت ملک  ۴ حوزه 
توضیحات ملک نوعیت مورد ثبت برابر نامه شماره ۱۳۹۷٫۷۱۶۲۲ مورخ 
۱۳۹۷٫۱۰٫۱۲ اداره کل راه و  شهرسازی استان البرز به صورت باغ میباشد 
- به حدود: شمالا: پی است بطول )۰۰ ٫ ۱۸( هجده متر به خیابان به 
عرض ده متر شرقا: پی است بطول )۵۰ ٫ ۶۹( شصت و نه متر و پنجاه 
اول پی است  در دو قسمت  تفکیکی جنوبا:  به قطعه دو  سانتیمتر 
به قطعه پنج تفکیکی دوم پی است بطول  )۰۰ ٫ ۱۰( ده متر  بطول 
)۰۰ ٫ ۲۲( بیست و دو متر به قطعه چهار تفکیکی غربا: دیوار مشترک 
بطول )۶۰ ٫ ۸۰(  هشتاد متر و شصت سانتیمتر به شماره یکصد و 

بیست و شش فرعی
مشخصات مالکیت: مالکیت عترت السادات  میرداماد فرزند شمس 
الدین شماره شناسنامه ۲۷۹۹  تاریخ تولد ۱۳۳۱٫۱۰٫۱۸ صادره از تهران 
دارای شماره ملی ۰۰۴۲۳۱۴۴۴۵ با جز سهم ۱ از کل سهم ۶ بعنوان مالک 
یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 

اسناد رسمی شماره ۱۸۷ شهر  دفترخانه  تاریخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۹    ۹۷۶۶۲
تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۹۲۷۸۴۵ 
سری ج سال ۹۷ با شماره دفتر الکترونیکی  ۱۳۹۸۲۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۰۹۵ 

ثبت گردیده است.
فرزند جواد شماره شناسنامه ۴۹۳۶  عاطفه حسینی ضرابی  مالکیت 
تاریخ تولد ۱۳۵۹٫۰۶٫۱۵ صادره از تهران دارای شماره ملی ۰۰۶۶۴۹۶۴۲۱ 
با جز سهم ۲ از کل سهم ۶ بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ 
تاریخ ۱۳۹۷٫۱۱٫۰۹  مالکیت ۹۷۶۶۲  با شماره مستند  اعیان  و  عرصه 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸۷ شهر تهران استان تهران، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۹۲۷۸۴۴  سری ج سال ۹۷ با شماره 

دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۳۱۰۱۰۰۰۷۰۹۴ ثبت گردیده است.  
مالکیت فرشته پهلوانی فرزند ستار شماره شناسنامه ۳۹۴۱ تاریخ تولد 
۱۳۳۸٫۱۱٫۰۸ صادره از  تهران دارای شماره ملی ۰۰۴۸۷۵۰۴۰۹ با جز 
از شش دانگ  بعنوان مالک دو دانگ مشاع  از کل سهم ۶  سهم ۲ 
تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۹  مالکیت ۱۱۹۱۳۱  با شماره مستند  اعیان  و  عرصه 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۹ شهر کرج استان البرز، موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی ۳۹۸۱۷۴ سری ب سال ۰۳ با شماره دفتر 

الکترونیکی ۱۴۰۴۲۰۳۳۱۰۱۰۰۰۰۶۷۱ ثبت گردیده است.  
مالكيت على اصغر کربلائی هادی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 
ملی  شماره  دارای  تهران  از  صادره   ۱۳۲۹٫۰۹٫۱۵ تولد  تاریخ   ۱۸۳۰۱
از کل سهم ۶ بعنوان مالک یک دانگ  با جز سهم ۱   ۰۰۳۴۷۶۵۲۸۱
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۱۱۹۱۳۱ 
تاریخ  ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۹ شهر کرج استان 
البرز، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ثبت گردیده است که 
برابر دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۱۳۹۰۰۱۱۷۶۶۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۶ شورای 
آقای علی اصغر کربلائی  حل اختلاف استان تهران اعلام گردید که 

هادی فوت نموده است که وراث حین الفوت وی عبارتند از امیرعباس 
و محسن و علی و مونا و شبنم و شقایق و مریم همگی کربلایی هادی 

)فرزندان و فرشته پهلوانی و فرشته صابری منش همسران( میباشند.
شماره  درخواست  موجب  به  پهلوانی  فرشته  خانم  سپس 
قدر  افراز  درخواست   ۱۴۰۴٫۰۲٫۱۳ مورخه    ۱۴۰۴۲۱۷۳۱۰۱۰۰۰۷۸۱۳
اسناد فردیس نموده که مطابق  اداره ثبت  از  را  السهم مشاعی خود 
ماده یک و دو آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع نماینده 
ثبت گواهی نموده است که جریان ثبتی خاتمه یافته و سند مالکیت 
معارض ثبت و صادر نگردیده لذا بعد از صدور و ارسال اخطار و اگهی  
افراز پلاک فوق و طی مراحل قانونی در این خصوص بموجب نامه 
شماره ۱۴۰۴۸۵۶۳۱۰۱۰۰۰۷۴۴۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۲ موضوع افراز پلاک 
فوق به اطلاع شهرداری  منطقه ۱۰ کرج رسانیده شد که شهرداری مرکز 
بموجب نامه شماره ۶۷٫۳٫۵۱۶۸۹ مورخه 29 تیرماه 1404 اعلام نمودند:
 ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۲ مورخه   ۱۴۰۴۸۵۶۳۱۰۱۰۰۰۷۴۴۸ شماره  نامه  به  عطف 
)ثبت دبیرخانه شهرداری  منطقه ۱۰ کرج به شماره ۶۱۵۵٫۱۰ مورخه 
مساحت  به  ثبتی صدرالاشاره  پلاک  افراز  در خصوص   )۱۴۰۴٫۰۴٫۲۲
۱۷۸۸ مترمربع طبق سند ثبتی شماره ۳۹۸۱۷۴ ب ۱۴۰۳ با کاربری 
مسکونی باغ  شهری h20 -2 به اطلاع میرساند که با توجه به عدم 
رعایت حد نصاب مساحت و ابعاد ملک در این کاربری افراز سهمی 
و  بوده  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  با  مغایر  مذکور  پلاک  مشاعی 
امکانپذیر نمی باشد لذا با افراز پلاک مذکور مخالفت نموده است و 
پلاک فوق را غیر قابل افراز اعلام نمود لذا  با التفات به نامه شهرداری 

مرکز ششدانگ پلاک فوق غیر قابل افراز اعلام می گردد.
خواهان: خانم فرشته پهلوانی به آدرس: تهران - اتوبان خرازی غرب - 
اردستانی جنوب - خیابان  آینده - میدان آینده - خیابان روژان - مجمتع 

مسکونی همراه شهر - بلوک B5 - واحد ۵۱۶۳  

خواندگان: خانم 1- مونا کربلایی هادی فرزند علی اصغر  2- محسن 
کربلایی هادی فرزند علی  اصغر   3-فرشته صابری منش نام پدر حسن 
بین پل کلاک و  فردیس  - جاده مخصوص  آدرس: کرج  به  همگی 
کوچه شهید جمشید رضاقلی - کوچه گلها - پلاک بیست 4- آقای علی 
کربلایی هادی فرزند علی اصغر به آدرس: تهران - تهرانپارس - فلکه 
آقای   -5 ده   و  - پلاک ۵۸  کوچه ۲۴۲   - - خیابان سیدعلی  چهارم 
امیرعباس کربلایی هادی فرزند علی اصغر به آدرس: تهران - خیابان 
آیت الله کاشانی - خیابان  محرابی - نبش کوچه دهم غربی - ساختمان 

النا- پلاک ۴ - واحد ۱۹  
۶- خانم مریم و ۷- شبنم و 8- شقایق شهرت همگی کربلایی هادی 
فرزندان علی اصغر به آدرس: تهران - اتوبان خرازی غرب - اردستانی 
جنوب خیابان آینده - میدان آینده - خیابان روژان - مجمتع مسکونی 
همراه شهر - بلوک B5 - واحد۵۱۶۳    9-خانم عترت السادات میرداماد 
۱۰ - خانم عاطفه  حسینی ضرابی همگی به آدرس: کرج - کلاک - کوچه 

برق جنوبی )میرالی( - کوچه سلمان فارسی - پلاک ۱۸۹  
امضاء   - کشاورز  علی  نقشه بردار:  امضاء   - رشیدزاده  نمایند:  امضاء 

خواهان: فرشته پهلوانی
تصميم مسئول واحد ثبتی:

با مطالعه پرونده ثبتی و گزارش مامورین افراز و با عنایت به نامه 
کرج  مرکز  شهرداری   1404 تیرماه   29 مورخه   ۵۱۶۸۹٫۳٫۶۷ شماره 
ششدانگ پلاک فوق الاشعار غیر قابل افراز تشخیص می گردد. مراتب 
به متقاضی و سایر شرکای مشاعی ابلاغ تا در صورت اعتراض مطابق 
از تاریخ رویت ظرف  افراز و فروش املاک مشاع  ماده دوم قانون 
مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع ملک مراجعه و اعتراض 

نمایند. 1997230
مهتاب هاشمی  - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردیس 

گزارش پرونده ثبتی:
احتراما طبق گزارش ماده 2 ایین نامه قانون افراز نماینده اداره ثبت فردیس 
آقای رشیدزاده مربوط به درخواست افراز سهم مشاعی خواهان پدرام تقی 
پور فرزند محمود از پلاک ثبتی 91668 فرعی از 163 اصلی به استحضار می 

رساند:
وارده  دستور  اجرای  در  احترام  با  متبوعه  اداره  محترم  ریاست 
140321731010067360 مورخه 21 بهمن ماه 1403 و حسب تقاضای پدارم 
تی پور احدی از مالکین مشاعی پلاک 91668 فرعی از 163 اصلی جزء حوزه 
ثبتی شهرستان فردیس مبنی بر اجرای عملیات افراز نسبت به پلاک مذکور 
در جهت مفروز و مجزی نمودن حصه مشاعی متقاضی با ارجاع موضوع به 
اینجانب سعید رشیدزاده کارشناس این واحد ثبتی مستندا به ماده 2 انین 
نامه قانون افراز و فروش املاک مشاعی در خصوص اعلام وضعیت ثبتی 

پرونده بررسی و گردش کار ثبتی پلاک مذكور بحضور تقديم میگردد:  
مشخصات ملک:

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به 
پلاک ثبتی 91668 فرعی از 163 اصلی، مفروز و مجزا شده از 7030 فرعی از 
اصلی مذکور، قطعه 16 در طبقه 1 و واقع در بخش 00 ناحيه 02 حوزه ثبت 
ملك فردیس استان البرز به مساحت 104.15 مترمربع واقع در مرکز طبقه 
اول که )3.72( سه متر و هفتاد و دو دسیمتر مربع آن بالكن مسقف است 
به حدود: شمالا: در چهار قسمت که قسمت دوم آن غربی است. اول دیوار 
و پنجره است بطول )6٫52( شش متر و پنجاه و دو سانتیمتر به نورگیر 
دوم نیم دیوار جلوي بالكن  بطول )2٫98( دو متر و نود و هشت سانتیمتر 
به نورگیر سوم دیواریست مشترک بطول )1٫25( یک متر و بیست و پنج 
سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 3 چهارم دیواریست مشترک بطول 
)4٫64( چهار متر و شصت و چهار سانتیمتر به آپارتمان مسكوني قطعه 3 
شرقا: دیواریست بطول )9٫75( نه متر و هفتاد و پنج سانتیمتر انقطاع مورد 
تفکیک که ماورا آن بلوک مجاور قرار دارد جنوبا: در نه قسمت که قسمت 
چهارم آن شرقي، قسمتهاي دوم و هفتم آن غربی است. اول درب و دیوار و 
پنجره ای است بطول )3٫42( سه متر و چهل و دو سانتیمتر به نورگیر دوم 
دیواریست مشترک بطول )0٫07( هفت سانتیمتر به آپارتمان مسکوني قطعه 

13 سوم دیواریست مشترک بطول )1٫22( یک متر و بیست و دو سانتیمتر 
به آپارتمان مسکونی قطعه 13 چهارم دیواریست مشترک بطول )0٫58( پنجاه 
و هشت سانتیمتر به مسکونی قطعه 13 پنجم دیواریست مشترک بطول 
)3٫37( سه متر و سی و هفت سانتیمتر به آپارتمان مسکونی قطعه 13 
ششم دیواریست مشترک قوس دروني بطول )0٫96( نود و شش سانتیمتر به 
آپارتمان مسکونی قطعه 13 هفتم درب و دیوار است بطول )1٫20( یک متر و 
بیست سانتریمتر به راه پله هشتم دیواریست بطول )1٫53( یک متر و پنجاه 
و سه سانتیمتر به راه پله نهم دیواریست بطول )0.99( نود و نه سانتیمتر به 
آسانسور غربا دیواریست مشترک بطول )6٫80( شش متر و هشتاد سانتیمتر 

به آپارتمان مسکونی قطعه 15
مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 22 به مساحت 6.75 به حدود 
اربعه: شمالا: درب و دیوار است بطول )2٫91( دو متر و نود و یک سانتیمتر 
به پیلوت مشاعی شرقا: دیواریست مشترک بطول )2٫32( دو متر و سی و دو 
سانتیمتر به انباری قطعه جنوبا: ديواريست بطول )2.91( دو متر و نود و یک 
سانتیمتر به پیلوت مشاعی غربا: دیواریست بطول )2٫32( دو متر و سي و 
دو سانتیمتر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن قطعه 224 تفکیکی قرار 
دارد پارکینگ قطعه 25 به مساحت 11 واقع در طبقه 0 به حدود اربعه: شمالا: 
خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )5٫0( پنج متر به پارکینگ قطعه 
26 شرقا: خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2٫20( دو متر و  بیست 
سانتیمتر جنوبا: خط فرضی محوطه مشاعي است بطول )5٫0( پنج متر غربا: 
خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول )2٫20( دو متر و بیست سانتیمتر 

مشخصات مالکیت:
مالکیت پریسا / تقی پور فرزند محمود شماره شناسنامه 2416 تاریخ تولد 
1362٫02٫27 صادره از تهران دارای شماره ملی 0065943449 با جز سهم 3 
از گل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
با شماره مستند مالکیت 21829 تاريخ 1398٫05٫19 دفترخانه استاد رسمی 

شماره 974 شهر تهران استان تهران ثبت گردیده است.
مالکیت پدرام / تقی پور فرزند محمود شماره شناسنامه 27301 تاریخ تولد 
1365٫06٫21 صادره از تهران دارای شماره ملی 0078992923 با جز سهم 1.2 از 
کل سهم 6 بعنوان مالک یک ممیز دو دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه 

و اعیان با شماره مستند مالکیت 140291390007531814 تاريخ 1402٫05٫29 
موضوع سند مالكيت المثنى بشماره چایی 820134 سری الف سال 03 با 

شماره دفتر الکترونیکی 140320331010025344 ثبت گردیده است.  
مالکیت محمد / تقی پور فرزند - شماره شناسنامه - تاریخ تولد - دارای 
شماره ملی - با جز سهم 1.2 از کل سهم 6 بعنوان مالک یک ممیز دو 
دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
حقوق  است.    گردیده  ثبت   1402٫05٫29 تاريخ   140291390007531814
ارتفاقی: محدودیت: محدودیت دفتر املاک رهني شماره 21830 و شماره 
اسناد  دفترخانه   1398٫05٫19 مورخ   140321331010003952 سیستمی 
به  مسکن  بانک  بنفع  که  تهران  استان  تهران  شهر  شماره 974  رسمی 
مبلغ 147،904،064 ریال به مدت 57 ماه ثبت شده رهنی شماره 5527 
و شماره سیستمی 140321331010003954 مورخ 1398٫05٫17 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 974 شهر تهران استان تهران که بنفع بانك مسكن 
ثبت شده. محدودیت دفتر املاک: رهني شماره 21830 و شماره سیستمی 
139805231010009067 مورخ 1398٫05٫19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
974 شهر تهران استان تهران که بنفع بانک مسکن به مبلغ 147،904،064 
ریال به مدت 57 ماه ثبت شده رهنی  شماره 5527 و شماره سیستمی 
140321331010003954 مورخ 1398٫05٫17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
974 شهر تهران استان تهران که بنفع بانك مسكن ثبت شده محدودیت 
دفتر املاک رهني شماره 21830 و شماره سیستمی 140321331010003952 
مورخ 1398٫05٫19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 974 شهر تهران استان 
تهران که بنفع بانک مسکن به مبلغ 147،904,064 ریال به مدت 57 ماه ثبت 
شده رهنی  شماره 5527 و شماره سیستمی 140321331010003954 مورخ 
1398٫05٫17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 974 شهر تهران استان تهران که 
بنفع بانك مسكن ثبت شده. محدودیت دفتر املاک: رهنی شماره 21830 و 
شماره سيستمى 140321331010003952 مورخ 1398٫05٫19 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 974 شهر تهران استان تهران که بنفع بانک مسکن به مبلغ 
147،904,064 ریال به مدت 57 ماه ثبت شده رهنی  شماره 5527 و شماره 
اسناد  دفترخانه   1398٫05٫17 مورخ   140321331010003954 سیستمی 
رسمی شماره 974 شهر تهران استان تهران که بنفع بانك مسكن ثبت شده. 

پدرام تقی پور برابر وارده باد شده درخواست افراز نموده است. لذا با عنایت به 
توضیحات فوق الذكر و بررسي سوابق و محتویات پرونده ثبتی بدين وسيله 
عدم تعارض مورد گواهی میباشد. پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد.

در ادامه عملیات افراز نقشه بردار ثبت فرديس مهندس وكيلي بعد از صدور و 
ارسال اخطار افراز با کسب دستور از ریاست در هر مرحله النهايه  بموجب نامه 
شماره 140485631010005068 مورخ 1404٫03٫11 و موضوع افراز بلاك فوق 
به اطلاع شهرداری محترم منطقه دو فردیس رسانیده و ایشان نیز بموجب 
نامه شماره 9433-211 مورخه 1404٫02٫21 ابه صراحت علام نمودند پلاک 
ثبتی مذکور با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر فردیس قابلیت 
تفکیک و افراز ندارد لذا با التفات به نامه شهرداری محترم منطقه یک کرج 

ششدانگ پلاک فوق غیر قابل  افراز اعلام می گردد.
خواهانها:

1- پدرام تقی پور - فرزند - محمود - به آدرس - فردیس - جاده ملارد - 16 متری 
حافظ - بن بست رز - ساختمان سپیدار - واحد  1

خواندگان:  
1- خانم پریسا تقی پور - فرزند محمود - آدرس - فردیس - شهرک وحدت - 

شهرک نگارستان - کوچه فیروزآبادی - پلاک 223  - واحد 3  
2- محمد تقی پور - فرزند محمود - آدرس - فردیس - شهرک وحدت - شهرک 

نگارستان - کوچه فیروزآبادی - پلاک 223 - واحد 3 
3- بانک مسکن - تهران - خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار 

شماره 14 - ساختمان بانک مسکن - صندوق پستی  1994643313
امضاء نماینده - امضاء نقشه بردار - امضاء خواهان

تصمیم مسئول واحد ثبتی:
با مطالعه پرونده ثبتی و گزارش مامورین افراز و با عنایت به نامه شماره 
18655-111 مورخه 1404٫04٫24 شهرداری منطقه یک فردیس، ششدانگ پلاک 
فوق الاشعار غیر قابل افراز تشخیص میگردد. مراتب به متقاضی و سایر 
شرکای مشاعی ابلاغ واقعی تا در صورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون افراز 
و فروش املاک مشاع از تاریخ رویت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل 

وقوع ملک مراجعه و اعتراض نمایند. 1996953
مهتاب هاشمی - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فردیس

گزارش پرونده ثبتی:
یک قطعه زمین نوع ملک طلق به پلاک ثبتی ۴۰۶ فرعی از ۱۵۲ اصلی، 
مفروز و مجزا شده از ۱۵۲  فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۳۶ واقع در حوزه 
ثبت ناحیه یک کرج استان البرز به مساحت )۲۲۵( دویست و بیست 

و پنج متر مربع.
مشخصات مالکیت:

مالکیت زهرا / طاهری فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۹۲۶۱ تاریخ 
با  ملی ۰۰۶۳۱۹۰۵۷۵  دارای شماره  تهران  از  ۱۳۶۱٫۰۷٫۱۱ صادره  تولد 
جز سهم ۱ از کل سهم ۶ بعنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ 
تاریخ ۱۴۰۲٫۰۹٫۰۹  با شماره مستند مالکیت ۳۲۲۴۶  اعیان  عرصه و 
دفترخانه اسناد  رسمی شماره ۲۲۱ شهر کرج استان البرز، موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۱۸۴۶۸ سری ه سال ۰۱ با شماره دفتر 
الکترونیکی ۱۴۰۲۲۰۳۳۱۰۰۹۰۲۷۰۸۱ ثبت گردیده است. مالکیت جواد 
/ پالیزگر فرزند مصطفی شماره شناسنامه ۲ تاریخ تولد ۱۳۵۴٫۰۶٫۲۰ 

صادره از مرکزی دارای شماره  ملی ۴۸۹۹۰۰۶۰۸۱ با جز سهم ۲ از کل 
سهم ۶ بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
با شماره مستند مالکیت ۱۹۵۴۳ تاریخ ۱۳۹۲٫۰۹٫۰۵ دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۹۳ شهر کرج استان البرز موضوع سند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی ۵۳۹۴۸۶ سری ه سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۹۲۰۳۳۱۰۰۹۰۲۲۹۷۳ ثبت گردیده است. مالکیت علی / پالیزگیر 
فرزند مصطفی شماره شناسنامه ۷۲ تاریخ تولد ۱۳۴۳٫۰۹٫۲۶ صادره 
از کل   ۱ با جز سهم  دارای شماره ملی ۴۸۹۸۹۱۴۰۰۴   از ساوجبلاغ 
سهم ۶ بعنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
با شماره مستند مالکیت ۴۳۴۸۷ تاریخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۱ دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۹۳ شهر کرج استان البرز موضوع سند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی ۶۶۵۷۸۱ سری ب سال ۰۳ با شماره دفتر الکترونیکی 
پالیزگیر   / علی  مالکیت  است  گردیده  ثبت   ۱۴۰۴۲۰۳۳۱۰۰۹۰۰۳۹۸۳
فرزند مصطفی شماره شناسنامه ۷۲ تاریخ تولد ۱۳۴۳٫۰۹٫۲۶ صادره 

کل  از   ۲ سهم  جز  با   ۴۸۹۸۹۱۴۰۰۴ ملی  شماره  دارای  مرکزی  از 
سهم ۶ بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
با شماره مستند مالکیت ۱۹۵۴۳ تاریخ ۱۳۹۲٫۰۹٫۰۵ دفترخانه اسناد 
رسمی شماره ۹۳ شهر کرج استان البرز موضوع سند مالکیت اصلی 
بشماره چاپی ۵۳۹۴۸۵ سری ه سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۹۲۰۳۳۱۰۰۹۰۲۲۹۷۴ ثبت گردیده است. اکنون با عنایت به مراتب 
فوق خانم زهرا طاهری برابر  وارده 6811 مورخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۱۵ درخواست 
افراز سهمی موکل خود به طرفیت دیگر مالک مشاعی را  به استناد 
قانون افراز و فروش املاک مشاع نمودند که انجام آن برابر مقررات 
نامه قانون  آئین  به نماینده ثبت محول  گردید که مطابق ماده دو 
که  است  نموده   گواهی  ثبت  نماینده  مشاع  املاک  فروش  و  افراز 
جریان ثبتی ملک معنونه خاتمه یافته و ثبت دفتر املاک شده و سند 
مالکیت معارض صادر  نگردیده لذا مطابق نامه شماره ۹۰۰۵۸۹۱ مورخه 
۱۴۰۴٫۰۴٫۰۸ موضوع افراز پلاک فوق به اطلاع شهرداری کرج رسانیده 

شد و بموجب نامه شماره ۶۷٫۵٫۴۳۹۶۹ مورخه ۱۴۰۴٫۰۴٫۱۰ معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری کرج با افراز پلاک فوق مخالفت نمود 
و پلاک فوق را غیرقابل افراز  اعلام نمود که در این رابطه صورتمجلس 
عدم قابلیت افراز به شماره ۱۴۰۴۸۵۶۳۱۰۰۹۰۰۷۱۵۳ صادر و جهت ابلاغ 
به خواهان و خوانده از طریق شعبه اجرای ثبت کرج طی دو مرحله 
ابلاغ واقعی ارسال شد لیکن با توجه به اینکه صورتمجلس عدم افراز به 
خوانده ابلاغ واقعی نگردیده فلذا با  عنایت به مراتب فوق و در اجرای 
ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا یک نوبت در روزنامه 
رسمی جهت ابلاغ آگهی میگردد تا چنانچه متقاضی و دیگر مالکین 
مشاعی نسبت به این صورتجلسه عدم قابلیت افراز اعتراضی دارند ظرف 
مدت ده روز پس از نشر این آگهی اعتراض خود را به دادگاه صالح 
محل وقوع ملک ارائه نمایند، در غیر اینصورت این اداره وفق مقررات 

به وظیفه  قانونی خود عمل می نماید. 1996834
اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و آگهی فقدان سند مالکیت

ساختمانهای فاقد سند رسمی – کرج )نوبت اول(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی – ساوجبلاغ )نوبت اول(

صورتمجلس عدم قابلیت افراز – تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲

صورتمجلس عدم قابلیت افراز

آگهی صورتمجلس عدم قابلیت افراز پلاک ۴۰۶ فرعی ۱۵۲ اصلی
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